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 مقدمه

تصار: ز.ز.آ(، )به اخ« زن، زندگی، آزادی»ی جنبش یکی از هزار چهره

 انپای باید که –گذاری است. وقتی بر سنگ قبر نام هایانفجارِ سیاست

 «مزهڕ تهێبئه ناوت نامری، ۆت گیان ژینا »:نوشتند – باشد زندگی یک

 سرکش و زنده خطی ،(شودمی رمز یک نامت میری،نمی تو جان ژینا)

از خود تقسیم به پیش و پس  را تاریخ و شکافت را زمان دوید، و جوشید

ها و رمزها گره خورده است، کرد. بازشناسیِ جنبشی که آغازش با نام

های اش و دقت در کنشگذاریهای نامبدون در نظر گرفتنِ سیاست

ها گذاریها و ناماش، ممکن نیست. ز.ز.آ نشان داد که فشار نامگفتاری

 عی مرسومهای تحلیلیِ اقتصادی و اجتمابیش از آن است که پشت چینه

 پنهان بماند.

آورند، بر زبان اند: فشار میهای گفتاریها، خود کنشها و گزارهنام

یا مردمانِ مختلف « مردم»گذارند و جمعیت را به شوند، اثر میجاری می

زن، »؟ «ژینا»یا « مهسا»هایش بسیار است: بگوییم کنند. نمونهتبدیل می

چه « مرد، میهن، آبادی»؟ تکلیفِ 1«ژن، ژیان، ئازادی»یا « زندگی، آزادی

که در تهران « زن، جندگی، آزادی»ی شدهشود؟ یا حتی شعارِ تحریفمی

بر سرِ خودِ نگارندگان فریاد زده شد؟ از ایران از سوی نیروهای سرکوب 

های حرف بزنیم یا نه؟ از کوردستان چطور؟ بگوییم یا نگوییم؟ با دشنام

کار ببریم یا نه؟ خدانور، نیکا، کیان و اصطلاح ناموسی چه کنیم؟ بهبه

اند یا ها فقط اسامیِ مرسومهای دیگر چه هستند؟ آیا اینبسیاری نام

ای از این گشایند؟ جنبش ز.ز.آ خود تافتهرمزهایی که راه عبور را می

ها، همچنان شمار بوده و هست و تا زمانِ پایان یافتنِ این نزاعهای بینزاع

به حیاتِ خود ادامه خواهد داد. در این نوشته  -زمینی گرچه شاید زیر -

گذاری در جنبش ز.ز.آ، چند مورد شمارِ نامهای بیخواهیم از میانِ نزاعمی

ها مها بر سر نارا موضوعِ تأمل قرار دهیم تا ببینیم دلالتِ سیاسیِ این نزاع

ی و ی نظرهایِ منتخب چیست. ابتدا به یک ملاحظهها در نمونهو گفته

 ها خواهیم پرداخت.سپس به طرحِ این نزاع
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های تثبیت و واژه-دستور«: رمز»ی ی دو چهرهای دربارهملاحظه

 های گریز خلاق گذرواژه

ای است. در هر جمله 2هاواژه-ها، که انتقالِ دستوری نشانهزبان نه رسانش و مبادله

است: چنین ی تنیده شده«باید»آوریم، ای که بر زبان میگوییم و هر واژهکه می

گوییم تقطیعِ جهان است و بندآوردنِ چنین باشد. هر چه می« باید»، یعنی «است»

زبان ]...[ انتقالِ واژه »پنهان شده است:  3ای، کنشی گفتاریسیلانِ آن. در دلِ هر گفته

[ واژه ]هم-دستور»  4؛«واژه است، نه رسانشِ نشانه به صورتِ اطلاعات-به صورتِ دستور

های امری(؛ بلکه های صریح نیست )مثلاً گزارهای مشخص از ]مقولاتِ[ گزارهمقوله

های های ضمنی، یا به بیانِ دیگر، کنشفرضنسبتِ هر واژه یا هر گزاره با پیش

 5«ها قابلِ اجرا هستند.ای است که تنها در قالبِ گزارهگفتاری

 6ها را رمزگذاریکنند، آنها میخ می«بودن»ها را به ها و شدنها، سیلانواژه-دستور

تمام شد. تو »زنند: ی پویای جهان فریاد میرا بر گستره« مرگ»کنند و ندای می

زن، مرد، انسان، فرزند، مادر، سرباز، چپ، راست، ایرانی و...[ هستی.  -« یک« / »این]»

هاست. از های خروج و ورودت اینتو بخشی از این ترکیبِ مشخص و معین هستی. راه

 -ی و زندگ« سمت راست بپیچید. توقف کنید. نامِ تو معصومه است. نامت میثم است

تواند بکند؟ فرار به کدام در مقابلِ این فرمان چه می -گر یعنی شدنِ مداوم و آفرینش

ستیزی؟ و دیگری« گویی-نه»های چالهسو؟ به عالمِ خیال و اوهام، یا به سیاه

های گفتاریِ ممکن و تنها معنایِ ها تمامِ زبان، تمامِ کنشواژه-خوشبختانه دستور

زیرِ »ها ممکن است: نیستند. نسبتِ دیگری هم میانِ کنشِ گفتاری و گفته 7«رمز»

و علامتِ بندآمدن،  8اندشدهبندییافته و چینههای سازمانها که ترکیبواژه-دستور

ها این مؤلفه 10«های گذاراند.مؤلفهگذرند و خودْ هست؛ واژگانی که می 9هاییواژه-گذر

سازند؛ گریز و را ممکن می 13نوعی رمزگشایی 12،نوعی پریدن یا گریز 11 ،به جای فرار

گر که در مسیرِ حرکتِ خود، در مسیرِ گذر از ترکیباتِ گذری خلاقانه و آفرینش

صالِ ات هایی از این ترکیبات ویافته، زمینِ زیرِ پایِ خودش را با گسستنِ تکهسازمان

 کند که گذرش را ممکن کند. ای بنا میها به گونهیِ آندوباره
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کردن باشد و واژه؛ ابزارِ میخ-واژه باشد و هم گذر-تواند هم دستورای میهر واژه

 هچ و زیرزمینی چه –های آزادشده ابزارِ گذراندن؛ اما در وضعیتِ جنبشی، فشارِ سیلان

 اب ما بخشرهایی هایگفته: کنندمی ترپررنگ را اهگفته رمزیِ یچهره دو زمینی-رو

روفِ های معواژه-که بر عکس، دستورد یا آنشونمی اسارت اسباب تغییرات ترینکوچک

بر کارکردِ « رمز»ی کنند. با غلبههای وضع موجود رد میتوقف و منع ما را از مرز

نه  14«های گذاری به مؤلفهتبدیلِ ترکیباتِ دستور»ی زبان، گریزِ خلاق یعنی روزمره

-رباید این ]گذ»یک انتخاب بلکه تنها راهِ گریز از مرگ خواهد بود. راهِ گریز این است: 

توان از گشایش به این ترتیب می 15«ها[ استخراج کنیم.واژه-ها[ را از آن ]دستورواژه

 مناگیرد: هممیدانی سیاسی سخن گفت که حول دو خواست عمیقاً متعارض شکل می

؛ نوعی واژه-آن و استخراج گذر 16نام کردنِنگه داشتن هر واژه و رمزکوبی آن، یا ناهم

ی نظری سری به چند کنشِ با این ملاحظهگذاری حول تسخیر رمزِ اسامی. سیاست نام

آنکه مخاطراتِ ها را برجسته سازیم، بیایِ آنواژه-ی گذرزنیم تا چهرهگذارانه مینام

 ناپذیرِ زندگی از خاطر ببریم.ی را در شیرینیِ امکانِ نامیدنِ امرِ نامچنین گذر و گریز

 

 ژینا، نیکا، خدانور، کیان و دانته: اسم خاص و نامیدن رخداد. 1

گذاری اند. اسمِ عام، اسمی موضوعات بنیادی سیاست نام 18و اسمِ خاص 17اسمِ عام

، مرد، حیوان، انسان. اما کند: زنی افرادِ یک جنس یا نوع دلالت میاست که بر همه

سم عام را ای اول، یک فردِ مشخص از یک گونه یا اسمِ خاص دو چهره دارد: چهره

کند )مثلاً معصومه که نامِ یک زنِ عرب از خاندانِ آل داود و نامی برای گذاری مینام

ها بندیزند که از تمامیِ طبقهی دوم، چیزی را صدا مییک شخصِ یکتاست( و چهره

 هایی چونها و بادها یا نامِ عملیاتِ جنگی، یا نامرون جسته باشد؛ مانند نامِ طوفانبی

اسمِ خاص به یک «. »ژینا»یا « آزادی-زندگی-زن»، «قیام تشنگان»، «جنبش سبز»

فردِ مشخص اشاره ندارد؛ برعکس، یک فرد تنها زمانی اسمِ خاصِ خود را به دست 

او را  هایی کهزدایی، به سویِ کثرتلیاتِ شخصیتترین عمآورد که در پیِ سهمگینمی

ی این چهره 20«.یک کثرت است19گیرند گشوده شود. اسمِ خاص، دریافتِ آنیدر بر می

گذارد از درختِ انواع ی مقابل اسمِ عام است؛ نامی که میواژه و نقطه-دوم، حامل گذر
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گوید زیم. وقتی کسی میشده بگریتعریفهای دوگانیِ از پیشو انساب، تاریخ، و نسبت

اش عبور های اسمِ آباء و اجدادیکند؟ او از دلالت، چه می«مرا مادرم نامِ مرگِ تو کرد»

کرده، رو به خارجِ خویش گشوده شده و اسمی را بر خود پذیرفته که توانِ عملِ او را 

اب نگر، به یک کنشِ کنش« خطِ»فرد به یک  دهد. اسمِ خاص گواهِ تبدیلافزایش می

 است. 

مثل ژینا، نیکا، خدانور، کیان و  -شدند هایی که در جنبش ز.ز.آ برجستهاسم

 ترهایی برای بندآوردنِ زندگی نیستند )اگرچه شاید پیشواژه-دستور -21«دانته»

ای یا ای، دستهکوشیم در طبقههایی هستند که هر چه میها نامِ تکینگیاند(؛ اینبوده

هایشان سرانجام از قابِ تعاریفِ ما شوند و گوشهراه نمیبهرستباری جایشان دهیم، 

ای یافتند که صاحبانشان واژه-ای قدرتِ گذرها درست در لحظهزند. این نامبیرون می

بود؛  «پیرامون»رو به جنبشِ ز.ز.آ گشوده شدند: پیش از آن، ژینا نامِ یک دخترِ کورد از 

ساله در نُهکیان نامِ پسرکی  22؛است« مرکز» نیکا دختری نوجوان در تهران که مرکزِ

لوچ گفتن؛ و خدانور نامِ یک مردِ بمراتبِ صلاحیت برای سخنی سلسلهترین نقطهپایین

 هایِ خدانور به میله؛ اما درست وقتی دستِ تشنه«شدهپیرامونی»یِ در سرحدِ سوژه

ر خورد قتی کیان تیگره خورد و به تصویرِ رقصیدنش چسبید، وقتی ژینا کشته شد، و

یِ نیکا به اش گذاشت، وقتی تصویرِ آوازخواندنِ شادمانهو مادرش یخ روی یخ جنازه

تصویرِ دلخراشِ کفِ آن حیاطِ لعنتی گره خورد، چیزی عوض شد. وقتی محسن شکاری 

ها نه به خاطرِ بوده، چیزی عوض شد. این نام« دانته»که نامِ چاقویش « اعلام کرد»

شان، بلکه به خاطرِ توانی ماندگار شدند که از کثرتِ بنیادینِ ز.ز.آ تغذیه مرگِ صاحبان

مرئی/نامرئی متشکل از مردمانی که در زمانی « جمهورِ»کرد؛ توانی برآمده از یک می

گُسلند و رو به های عام و خاصِ مرسومشان میخاص ]خارج از زمانِ تقویمی[ از اسم

ی ما در روزهای گواهِ آن کثرتی هستند که همه شوند. این اسامییکدیگر گشوده می

ایم و به جریانی تپنده ما حس کردیم که از گذشته گسسته 23.حس کردیماوجِ ز.ز.آ 

ایم؛ به چیزی همواره پویا و بدون مرکز؛ به یک کثرت. در یک زمانِ حالِ ابدی پیوسته

ای که گذشته به آینده ژینا، نیکا، خدانور، کیان و دانته، اسامیِ رخدادند؛ یعنی لحظه

ای جدید ی ما را رو به آیندههایی هستند که گذشتهواژه-در واقع گذر پیوندد؛می
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گذارند که بگریزیم. البته نباید به این تصویرِ کمابیش امیدبخش از گشایند میمی

های استراتژیک لازم است تا ای از پرسشقلمروزدایی و گشودگی دل خوش کرد. نقشه

 ایِ تاریکِ آن را بنمایاند و هم آینده را از مسیرِ تکراریِ گذشته برهاند.هم زوای

 

 بخشی رهاییبنیاد شدنِ سوژهمحو تشخص و بی .1.1

یِ هشدنخستین مسأله، نسبتِ گشودگیِ ناب این اسامی با تمناها و حقوقِ پامال

ی، است: آیا فراگیری و گشودگیِ ناب به معنایِ امحایِ هویت قومیت« طردشدگان»

هایی بدونِ ریشه و ها، سوژهقربانیان است؟ آیا با این زدودنِ هویت 24مذهبی و سِنیِ

 مرکزِ با که ایفاصله حیثِ از –ها ناتوان از برکشیدنِ صدایِ دادخواهیِ این اقلیت

 آیا: ترنظری بیانی به یا آورند؟برنمی سر – دارند «شیعه فارسِ مردِ» سوژگیِ یِمنطقه

رفتنِ گهایِ پیشین و نادیدهترکیب یِهمه عیارِتمام فراموشیِ و نابودی یِمعنا به گریز

 ستم است؟

از هر « یک»باید گفت اسمِ خاص و گشوگی ناب آن محصول، پیامد و ابزار زدودنِ 

آن  25«شدنِ»ای که «واژه-دستور»فرماسیونِ اجتماعی است؛ یعنی زدودنِ آن 

هایِ پویا را به اَشکالِ ثابت دی نامرئی، کثرتکند و همچون بنفرماسیون را ناممکن می

یِ اجزایِ آن. خطاست دهد؛ و نه از میان بردنِ همههایِ فروبسته تقلیل میو ترکیب

 هب لزوماً هویتی عام اسامیِ از خروج کنیم گمان – گشودگی خطراتِ تمامِ رغمِبه –اگر 

 و اجزا میانِ سازمانِ حفظِ امِن ،«واژه-دستور». انجامدمی عیارتمام فروپاشیِ و آشوب

هاست نه بنیاد وجود چیزها. انسان بدونِ نام هم مکانِ تحولِ روابطِ میانِ آنا بستنِ

تواند نفس بکشد، سخن بگوید و عمل کند. شود؛ او میوجود خواهد داشت. او نابود نمی

خ، هایِ تارییرد: نامای بر خود بپذتواند نامِ تازهشود و میاو تنها از نَسَبِ خویش جدا می

 توانندمانند که میها و اجزاء بر جا میای از توانو نه نامِ پدر. با گذر از اسمِ عام، مجموعه

 ای است: ، چنین گشودگی«شدن»هایی تازه قرار بگیرند. در نسبت

ای در جورچینی با انجامِ فراروندِ حذف، آدمی دیگر جز خطی انتزاعی یا قطعه

وان تد بود. تنها با آمیزش و تداومِ خطوطِ ]گریز[ و قطعاتِ دیگر میانتزاعی نخواه

یند. یِ[ پیشین بنشعالمی را ساخت که بتواند مثلِ طلقِ شفاف بر عالمِ ]فروبسته
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این ماهی را خطوطی  28:کارمخفی 27،افسرِ استتار -26ماهیوقارِ حیوانی، کَفشک

نیستند و حتی از تقسیماتِ اند که شبیه هیچ چیزِ دیگری انتزاعی درنوردیده

ماهی با همین خطوطِ کنند؛ اما کفشک]هندسیِ[ ارگانیک هم تبعیت نمی

زدوده و منفصل است که با خطوطِ یک تکه سنگ، ماسه و گیاهان، عالمی سازمان

 30شود.ناپذیر میو درک 29سازدمشترک می

توانند با میماند خطوطی هستند که ها بر جا میواژه-چه پس از حذفِ دستورآن

خطوطِ دیگرِ گشودگان بیامیزند و عالمی مشترک بسازند. پس معنایِ گشودگی 

چیز نیست، بلکه به معنایِ گشودنِ راهِ خطوطی عیارِ همهرو فروپاشی تمامهیچبه

یِ کیان، گذرِ خطوطِ خاصِ واژه-آمیزی با خطوطِ دیگر است. گذریِ همساز و آمادهعالم

، «کمانخداوندِ رنگین»اش با یِ ویژهد: عشقِ او به زندگی، رابطهاو به جهانِ ما بو

 و آلود را – اکثریت –ها «تربزرگ»هایی قلمروزدوده اش، همه و همه همچون اتمقایق

شدن و -کورد خطوطِ با خطوط همین. گذاشت برجای هاآن بر آشکار و پنهان رَدهایی

یخت و اسمِ کیان به اسمِ خاص شدن درآم-شدن و حتی چاقو-شدن و نوجوان-بلوچ

-کورد، بلکه عاملِ کوردنه ]فقط[ « مهسا-ژینا»طور )به معنایِ دومش( بدل شد. همین

و فراگیری آن. این  کوردییِ جویانهمبارزه« شادمانیِ»عامل گریز خطوطِ  شدن است؛

 شِای نظیرِ جنبخطوط شکلی از انسجامِ غیر خطی را ورایِ شکلِ غالب آرایش انبوهه

های پراکنده در فضای شهری به جای بسیج خطی سبز را فراگیر کردند: خلق موقعیت

و هدایت حرکت جمعیت در یک راهپیمایی عظیم؛ نیرویی معطوف به تسخیر، کنش و 

-ژینا»شدنی بودند که -کوردها خطوطِ این 31جایی؛ و نه حرکت روی خط مستقیم.هجاب

ه خارج و آلایش کل فضای اجتماعی آزاد یِ گشودگیِ خود بدرست در لحظه« مهسا

توان کرد تا با خطوطِ کیان و نیکا و خدانور و دانته بیامیزند. ذیلِ چنین خطوطی نمی

ها و سنینِ مختلف سخن ها، جنسهایِ برحقِ قومیتاز فروبستگی امکانِ تحققِ خواسته

ال شود که در اتصای نوشته میکه شرایط تحققِ مداومِ این حقوق بر صفحهگفت؛ چه آن

 گیرد.خطوطِ گریزِ خلاق شکل می

ابا محتوان خطراتِ این گشودگی را هم نادیده گرفت: اگر این گشودگی بیاما نمی

و بدونِ احتیاطِ لازم انجام شود و ره به نابودیِ کامل ببرد، اگر انفجار ناگهانی مرزها 
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دوباره بر سرِ راه « هویت» هایِچالهاسامی عام را بیش از پیش متصلب کند، اگر سیاه

تمامی در ترکیبی جدید ادغام شود، کنش گشودگی ظاهر شوند یا آنکه امرِ گشوده به

فاشیسم و مرگ با ناممکن خواهد شد و به جایِ آن، کابوسِ اسارت، خرده« شدن»

هایِ تاریخ، جا را فرا خواهد گرفت. اگر نتوانیم نامتر از همیشه همههایی قویسایه

که نامی رویم یا آنشویم و از میان مینام میهایِ جنبش را به دست آوریم، یا بینام

تازه این بار مستقیم رویِ گوشتِ تن ما حک خواهد شد. خطِ گریزِ خلاق یا گشودگیِ 

شود که یک فرماسیونِ گشوده بتواند با در نظر گرفتن ایجابی تنها زمانی ترسیم می

برای رویارویی با آنها، خطوطِ خود را وصلِ خطوطِ دیگر تمامی این مخاطرات و آمادگی 

 هایِ گشوده بیامیزد.هایِ عملِ خود را با دیگر فرماسیونکند و توان

 

 اند؟ تاریخارز، توپُر و بدون آیا فرودستان هم. 1.1

ه صورتِ تاریخی بی سیلانِ نیروهایی بود که بهجایِ گفتن نیست که ز.ز.آ صحنه

چیزشده در ها، مردانِ بیاند: زنان، نوجوانان، خلقنظمِ اجتماعی رانده شده« پیرامونِ»

مند، و دیگرانی که یا دیگر جایی برایِ استقرار نداشتند یا فرایندِ شتابانِ غارتِ نظام

شان بیشتر شده بود همه در یک یِ استقرارِ اجتماعیشان از حدودِ منطقهکه تحرکآن

گان چیزشداین صحنه را برپا کردند. اما این فرودستان و بی زمان واحد جاری شدند-فضا

، و نه بدونِ تاریخ. فرودستی، نسبتی است با مرکزِ «فرودست»اند، نه یکپارچه نه همگن

هرگز قدیم نیست؛ بلکه محصولِ نسبتی است « فرودست»یِ فرادستی. هویتِ منطقه

متوازنِ توانِ زندگی برآمده است. صورتِ تاریخی و در فرایندِ سیاسیِ انتشارِ ناکه به

هایی ساده نیستند. در مشمول دوگانه-فرادست و مطرود-هایِ فرودستنسبت

هایِ فرودست و فرادستِ دیگری را یافت توان نسبتهایِ درونیِ فرودستان میفرماسیون

 دکه چشمانِ بسیاری، چه در پیرامون و چه در مرکز، به دلایلِ مختلف نخواهند یا نتوانن

تواند عاملِ ها را تشخیص دهند؛ نتوانند در یابند که فرودست )مطرودِ مشمول( میآن

 اند این نسبت برقرار بماند.هایی باشد که نخواستهاصلیِ طردِ سوژه

هنجار هها با نوعی سوژگیِ بتوان نسبتِ معینی را میانِ بدندر دل این پیچیدگی می

ق بر ح»یِ فرادستی که منطبق بر مرکزِ منطقه تشخیص داد؛ یک مرکزِ دافعه و جاذبه،
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بسامدی و هماهنگی با خود توزیع و تعیین را بر اساسِ فاصله و مقادیرِ هم« زندگی

 آن – پوشششَ تحتِ هایِبدن کمیتِ از فارغ –یِ مرکزی کند. به این معنی سوژهمی

 داردمی وا واکنش هب چندبُعدی ایرابطه در را هابدن سایرِ که بود خواهد ی«اکثریت»

یِ مرکز با پیرامونِ خویش بستانِ پیچیدهدهد. بدهیم قرار «اقلیت» موضعِ در را هاآن و

 ندگیز بر حق تحدیدِ –یا به بیان بهتر حضور مداوم مرکز در پیرامون، مراکزِ خُردِ سلطه 

 برآمده، پیرامون دلِ از: دارند مرکز آسمانِ در سر و پیرامون زمینِ در پا که سازدمی را –

د؛ چه در مخالفت و چه در موافقت. پس کننمی عمل مرکز با نسبت در همواره اما

توان اقلیت هستند و نمی-یِ اکثریتنیز درونیِ رابطه« پیرامون»هایِ جاری درونِ ستم

 دونِب –ها بخش در نظر گرفت. تمامیِ ستمهایِ پیرامونی را یکپارچه رهاییفرماسیون

یِ بافتارِ پیچیده در هم دوشِهم و زمانهم – دیگری بر یکی اولویتِ یِئبهشا هرگونه

 شوند.پیرامون جاری می-فضایِ مرکز

کند: را ضروری می« گشودگی»این بافتِ پیچیده و پر از مراکزِ قدرت، تدقیقِ مفهومِ 

 معنایِ هموارهیِ تاریخیِ ایران، بهاست و در زمینه 32«اقلیتی»گشودگی همواره 

ای حولِ سوژگیِ حاکم )مردِ فارسِ ی است که در منطقه«اکثریت»دورشدن از آن 

ناخواه در نسبت با اکثریت نیز خواه« اقلیت»شیعه( توزیع شده است؛ اما از آنجا که 

طور که شود. همان 33«شدناقلیتی»تعریف شده است، خود نیز باید واردِ فرایندِ 

؛ زنان نیز باید زن «بشوند»هان هم باید سیاه گفتند، خودِ سیاهایِ سیاه میپلنگ

ا با مرکزِ یِ آن ر، رابطه«اکثریت»شدن، با تعریفِ نسبتی تازه با همین اقلیتی34«.بشوند»

دوامِ  35دارد.شدن وامیرا هم به اقلیتی« اکثریت»کند و ناگزیر سوژگی مشوش می

ها به یتگذارد اقلو نمی کندسازی پیشگیری میشدن است که از دیگریفراروندِ اقلیتی
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مراکزِ نزاع بر سرِ تسخیرِ 

یِ سوژگی، یا مرکزیتِ منطقه

بدتر از آن، به جزایر 

 یچالهستیزی یا سیاهدیگری

 هویتی تبدیل شوند.

 ها: گشودگیِبرگردیم به اسم

نابِ ژینا، نیکا، خدانور و کیان، نه 

بودن، بودن، نوجواننافیِ کودک

هاست و آنبودن و مردبودنِ زن

هایِ معنایِ نفیِ تفاوتنه به

قومیتی و مذهبی؛ برعکس، 

 هاست وشدنِ خودِ اقلیتاقلیتی

متأثر از طرزِ خاصِ گشودگیِ این 

سویِ خارجِ شان بهافراد و تعلقات

شکل و پویایِ نیروها. این بی

هایِ بسیاری را گشودگی شدن

صورتِ کند که بهتولید می

هایِ زنانگی، اتم

بودن، کوردبودن،بلوچ

بودن، بودن و کودکنوجوان

یِ میدانِ توانند تمامِ گسترهمی

اجتماعی را درنوردند و 

 در چه –هایِ اکثریتی را سوژه

 هچ و اقلیت پیرامونیِ یِمنطقه

 – اکثریت مرکزیِ یِمنطقه در

به بیانِ  36.کنند جاکَن و بیالایند
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و هم فارس و هم بلوچ، هم کودک و هم  دکورگذارند تا هم ها میواژه-، این گذردیگر

شدن را -شدن و کودک-شدن، زن-شدن، بلوچ-کوردنوجوان و هم زن و هم مرد، 

ها، با آن« دلیهم»هاست و نه نه درآوردنِ ادایِ دیگری« شدن»ی تجربه. تجربه کنند

 هاست. بلکه گشودگی رو به آن

عنایِ مها بهواژه-ی رویِ گذرآورد: گشودگدر این میان پرسشی استراتژیک سر برمی

پیرامونی ]جنسیتی، سِنی، قومیتی و مذهبی[، -خروج یا گریزِ خلاقانه از بافتارِ مرکز

سازد؟ آیا گشودگی نوعی حرکتِ ناگهانی و ضرورتاً مقطعی است، یا چه فضایی را برمی

-توان از فضا یا ضدفضایی سخن گفت که در سطحی متفاوت از فضایِ مرکزکه میآن

توان از ها، گشوده بمانند؟ آیا میدهد گشودگیشود و امکان میپیرامون ساخته می

تپد و تاریخی جدایِ از تاریخِ موازاتِ فضایِ مسلط میفضایِ مقاومتی سخن گفت که به

 ها دارد؟ آیا فضایِ رمزگشاییِواژه-سلطه، تاریخِ شکستِ مبارزات، و تاریخِ چیرگیِ دستور

پاید هایِ جنبشی میواژه-داییِ[ مداومی وجود دارد که حولِ رمز یا گذرزواژه-]یا دستور

هایِ تازه واژه-لایِ بافتارِ وضعیتِ مسلط، همواره گذرو برایِ دوام و گسترشِ خود لابه

هایی جستجو کرد که بر توان در خطوطِ سیاستآفریند؟ پاسخِ این پرسش را میمی

  .آیندا درمیسرِ نخستین اسمِ خاصِ ز.ز.آ به اجر

 

 «ورینه اون -ورینه این»اسمِ ژینا؛ اسمِ مهسا:  .1

اند. هایی در جریانیِ این دو نام، سیاست، در فاصله«ژینا»و « مهسا»میانِ 

 گذرند و میدانیهایِ متفاوت از این دو نقطه میخطوطی پیچیده با انحناها و شیب

یِ ز.ز.آ رویِ آن توزیع دودهکنند که ذراتِ قلمروزای را ترسیم میواژه-گذر

 تنِداش از نگرانی دلیلِبه که دهدمی توضیح –درِ او ما –شوند. مژگان افتخاری می

 نامهشناس در که گرفتند تصمیم دانشگاه، و مدرسه در نامثبت زمانِ در کوردی نامِ

 ژینا همیشه ولی زیبا، ماهِ یعنی زیباست، هم مهسا»: بگذارند «مهسا» را نامش

 37«.کردیممی ایشصد

ای یافت: پس از آن سنگِ مزارِ این ملاحظه در پرتوِ جنبشِ ز.ز.آ معنایی تازه

، سنگِ تازه مَحملِ هر دو نامِ مهسا و ژینا «نامِ تو رمز خواهد شد»جادویی با رمزِ 
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مهسا( -که اشکان امینی )برادرِ ژیناشد؛ سنگی که بارها تخریبش کردند، اما چنان

کند. هزار بار هم بشکنند، باز شان مییِ سنگِ مزارت هم اذیتهشیش»گوید: می

 38«شود.کنیم. ببینیم کی خسته میهم درستش می

آورد، ناگزیر یا در صفِ هر بار کسی نامِ ژینا یا مهسا یا هر دو را بر زبان می

خواهند سنگِ اول و دوم را از هم جدا کنند و یکی را گیرد که میکسانی قرار می

ایِ میانِ این دو نام، خود واژه-که بر میدانِ گذرفعِ دیگری تخریب کنند، یا آننبه

لتِ رسد عنظر میپیوندد. بهمی« جنبش»کند و به سیلانِ بدونِ نامِ را منتشر می

تر کردنِ پیوندهایِ و بالعکس، محکم« ژینا»در مقابلِ « مهسا»اصرار بر تکرارِ نامِ 

 هکچنان. گشودگی از پرهیز و است – پیرامون و رکزم سویِ دو هر در –اکثریتی 

گزینند هم چندان ها که یکی از این دو نام را برمیبسیاری از آن حرفِ گفتیم،

هم ناشی از ترسِ بجا از « مهسا»گذاریِ حساب نیست. دیدیم که نفسِ نامبی

مرزِ  سازوکارهایِ انضمامیِ طرد است؛ اما گَردِ مسمومِ پارانویا هم درست رویِ

ای که اسامیِ عام شود و پنهانی، درست در لحظهباریکِ ترس و احتیاط منتشر می

به  کنند،تر هوا را تنفس میهایی عمیق و عمیقها با نفساند و اقلیتسست شده

 کند. درون راه پیدا می

شدن بر این ترس را در کنشِ نیروهایی توان وسایلِ چیرهدر این لحظه می

-زمر»شوند: تعریف نمی«( وریاون-وریاین)»با دو سویِ رسمیِ نزاع پیدا کرد که 

 توان حجمِ تمیزِ پیکری آرمانیشان چندان تمیز نیست و نمیی که نسب«نشینان

شان تراشید. جایشان هم در سپهرِ هایِ ذراتها و خصلترا از آرایشِ ناهمگنِ کنش

یروها غیر از فضایِ گریِ این ندرستی مشخص نیست: فضایِ کنشسیاسی به

یِ دولت و ملت، و در نقشی غیر از میانجیِ ملت است و در جایی غیر از میانه-دولت

شوند؛ حتی اگر دولت را خطاب قرار داده باشند. بسته ظاهر میاین دو کلیتِ هم

کردن نیست؛ بلکه مرئی« اشخاص»آید تحسین یا تقبیح آنچه در ادامه می

گران، ورای اهداف عیت استراتژیک هر یک از کنشخطوطی است که بنا به موق
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آشکار و پنهانی که برای خود در نظر 

 نگارینقشه اند. مسألهاند ترسیم شدهگرفته

ها ای از آنخطوط، امتداد و اتصال مجموعه

یا قطع و شکستن خطوطی دیگر است و این 

ناخواه یعنی فراتر بردن/رفتن خط از خواه

مهسا -که حول اسم ژینا ایاشخاص. منطقه

ای از همین خطوط گیرد مجموعهشکل می

  .سیاسی است

 

 مهسای مژگان و امجد-ژینا. 1.1

های اینستاگرامی ها و استوریپست

ترین نوع مژگان افتخاری حامل ظریف

گذاری است و در هر یک های نامسیاست

ها و ای پیچیده از نامتوان منظومهمی

نها را مشاهده کرد. او های تازه میان آنسبت

آگاه است و در « مهسا-ژینا»به اهمیت جفتِ 

 نویسد: می 1402دوم اردیبهشت 

دختر من دو نام داشت. یک نامش ماه بود و 

نام دیگرش زندگی. مثل قاصدک با نسیم 

رقصید. حالا باد هر دو اسمش را به همه دنیا می

برد و تو هنوز از گیسوانش که رفته زیر خاک می

 اس دارید.هر

البته اصرار بر ناگسستنی بودن مهسا 

)ماه( و ژینا )زندگی( محدود به همین یک 

های او روی ها و استوریمتن نیست. پست

کنند: گاهی هر دو، گاهی این جُفت بازی می
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ته مهسا گف-یکی. اما آنچه او درباره ناگسستنی بودن این دو نام و ظهور اسم خاصِ ژینا

. 1403ای است به مناسبت نوروز متن نخست نوشته کند.ا احضار میاست، دو متن زیر ر

 نویسد: او می

و با سلام و درود بر شما مردمان  «ژینا»باد زندهتابم. با یاد و نام مهسای عالم

خوب کوردستان و ایران و جهان... سهم ما از جهان چیست؟ ما از دنیای زندگی 

به لبخند برای دختران، بازی شیرین خواستیم؟ مگر نه اینکه ابدیتی چه می

کودکان، پدران و مادرانی که غم نام، تحقیرشان نکند، نابرابری برای همیشه از 

جهان رخت بربندد، مادری به اندوه فرزند داغدارش هر روز نمیرد، پدری کرامت 

سین تمامی مردمانم های هفتو شرافتش در گرو نباشد، عید سهم برابر سفره

پایان، عید و نوروز و بهار من است برای تمامی مردمان. همانی وه بیباشد؟ آن شک

کرد. امیدوارم نوروز امسال نوید خوشبختی، پیروزی، برای شما تمنا می «ژینا»که 

 شجاعت برای شرافت و رهایی از هر بند بندگی باشد.

 پیوندشود و به سه جغرافیای همشروع می« ژینا»و « تابمهسای عالم»متن با 

عیار و شادمانیِ رسد. پس از آن، مفهوم برابری تماممردمانِ کوردستان، ایران و جهان می

رهایی از هر بند »زند و در نوروز را به آرزوی ژینا برای همه این مردمان پیوند می

ا در مهس-شدن ژیناآید. متن دوم به مناسبت دومین سالگرد کشتهفرود می« بندگی

 شده است: نوشته  1403شهریور  25

لی. بازگشت ازمن مادری غمگینم، غمگین رفتنی ابدی. منتظر بازگشتی بی

ه بخشی کتابم. از آن هستیانتظار ندایی از خالق ژینایم به نام مهسای عالمچشم

بر دامانم این ودیعه به امانت سپرد و زندگیم را هستی بخشید و اینک بیمناکم از 

گنجد که شود؟ هنوز به باور نمیا؟ مگر میربودن امانتش پیش چشم مردمان، چر

او را به مسافرت بردم و او را... دوباره نبض پر از ازدحام قلبم به ساعت زمان، به 

شود. دخترم که مهمان پایتخت ایران بود، به تخت های شوم نزدیک میآن ثانیه

 بیمارستان سرازیرش کردند. خدایا، این چه رسم و مروتی است؟ که دختر ردا

ه رویانی شود کبلندت با آن لچک و روسری تا به پا افتاده پوشش، گرفتار سیه

چشم دیدن زیبایی دختر میهنشان را نداشتند. چشم دیدن زیبایی خلقت 

شوند. بر پیشانی جهان، تا نفس خداوندی را نداشتند، رسوای ابدی تاریخ می
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با نام و یاد  زندگان به دنیاست، شرح این هجران به جاست. اگر نفسی هست

شان خون گرمشان را تقدیم خواهران و برادرانی که به پای مظلومیت و غریبی

تر ایران و دنیا شوند. نامشان، یادشان را با کردند و جانانه ژینا و مهسای بیش

 شان متبرک باد.تابم به ابدیت سپردم که ناممهسای عالم

خالق ژینایم به نام »ر ندایی از شود؛ از انتظاآهنگ متن از داغ مادرانه شروع می

مهمان پایتخت ایران »شدن این امانت را در سپس ناباوری از ربوده«. تابممهسای عالم

که  انگاردشدن او را نشان شقاوت مأمورانی میکند و کشتهمهسا دنبال می-ژینا« بودن

 در یک شان را نداشتند. رسوایی این مأموران تنها«میهن»تحمل دیدن زیبایی دختر 

انه جان»یابد که به متن راه می« نام و یاد خواهران و برادرانی»شود و بعد جمله بیان می

ره گ« تابمهسای عالم»اند و نام و یادشان با شده« ژینا و مهسای بیشتر ایران و دنیا

 «.متبرک»های خورده؛ نام

می را به کار امجد امینی هم مثل مژگان افتخاری، گاهی هر دو و گاهی یکی از اسا

هایش دنبال کنیم: را در نوشته« مهسا-ژینا»برد. بگذارید خطوط گذرنده از جُفت می

دختر دلبند ایرانیان و کردان در سراسر جهان »از  1403بهمن  25او در پستی به تاریخ 

فرارسیدن سال نو و »او یک ماه بعد با تبریک  39نوشته است.« #امینی_مهسا_ژینا#

ا( )مهس ژینا»یاد ، به عنوان پدر زنده«همه مردم شریف ایران»به « انیجشن نوروز باست

ها کند. در تمام این نوشتهاش روزهای خوش آرزو می«میهنان ارجمندهم»برای « امینی

کند: ها را اقلیتی میای از نامچگونه مجموعه« مهسا-ژینا»بینیم که جفتِ می

ام پیوندد، نند، نوروز به برابری و رهایی مینشینکوردستان، ایران و جهان کنار هم می

که یابد. چنانمعنایی تازه می« میهن»خورد و مهسا گره می-کشتگان یکسره به ژینا

نشینند که مژگان افتخاری آن ها همگی بر جغرافیایی میجلوتر خواهید خواند، این نام

  شناسد.می« سرزمین»را به 
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 یا ژینامولوی عبدالحمید: مهسا و/. 1.1

اهل سنت مسجد جامع مکی شهر  یزهی، امام جمعهمولوی عبدالحمید اسماعیل

یری ژینا پیگ-وضوح سیاستی ویژه را در نامیدن مهسابهزاهدان، ازجمله کسانی است که 

ای که برای حادثه»به  ،1401شهریور  25کند. اکانت توییتری منتسب به او در می

اشاره کرد و خواستار « ارشاد پیش آمده_گشت# امینی توسط مأمورین_مهسا#خانم 

و در سالگرد آغاز جنبش،  1402شهریور  24سال بعد، در . خود او یکاجرای عدالت شد

 او ةجنازوقتی مهسا به خاطر پوشش بازداشت شد و »سخن گفت: « مهسا»دوباره از 

 متحد و بیدار ایران مردم امروز... بود دردآور مردم ةهم برای شد، داده تحویل خانواده به

یک سال بعد نیز این متن در  40.«است یافتگیتوسعه و پیروزی سرآغاز این و اندشده

 اکانت توییتر منتسب به او منتشر شد: 
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اگر در رابطه با حجاب از تدبیر و 

 امینی_شد، ژیناحکمت کار گرفته می

 را وی قاتل اگر و شدنمی کشته

 دافرا کردند،می مجازات و دستگیر

 تلخ اتفاقات و شدندنمی کشته دیگری

 و آرامش ةلازم. دادنمی رخ بعدی

 بین عدالت اجرای جامعه، ثبات

 ضابطان اجرایی است. و شهروندان

 

ها از مهسا به ژینا باید تغییر نام

را جدی بگیریم و بپرسیم: مخاطب 

اند؟ سخن او هر بار چه کسانی بوده

چه تغییری در تناسب قوا پدید 

« ژینا»بار اسم است که او اینآمده 

برد؟ کار دیگر آن است را به کار می

که گامی به عقب برداریم و به نفسِ 

دقت در انتخاب اسامی توجه کنیم. 

معلوم است که هر بار حکومت هم 

ازجمله مخاطبان اوست؛ اما خود او کجا ایستاده است؟ آیا وقتی از بیداری و اتحاد 

-که روی خط گذرشود یا آن، به مرکز سوژگی نزدیک میگویدسخن می« مردم ایران»

 ؟است مختلف مردمان هایکنش برآیند که گویدمی سخن دیگری ایران از مهسا یواژه

دهد و رمز اتحاد را بر زبان گوید، کوردها را مخاطب قرار میوقتی از ژینا سخن می آیا

 دفع را «مهسا» یشدهفارسی شدن پیرامون در اسمِخواهد خطر نامرئیآورد؟ آیا میمی

 دیر نگوید آری آنها به اگر که داده تشخیص را گریزی خطوط هوشمندانه آیا کند؟

 دارد؛ها وجود نبیندازند؟ پاسخ دقیقی برای این پرسش خطر به را او موقعیت که نیست

ی استراتژیکی منطقه - که در مورد دسگوهاران خواهید خواندچنان -ی مرزیمنطقه

؛ اما انجامدپیرامونی می-ی مرکزها، به بازتولید محلیِ رابطهکه بدون این پرسش است
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 تواند خطوطِخورد که میموازات تحرکات واژگانی او، تحرکات دیگری هم به چشم میبه

ده اگر ش -گریز پیچیده در کلاف سخن مولوی عبدالحمید را از باقی خطوط سوا کند و 

 ی مرزیِ ز.ز.آ را پیش چشم بیاورد. صویر منطقهت -ای کوتاهحتی برای لحظه

 

 نام و نشان: مهسا امینی. 1.2

کوشند طلبانِ چسبیده به مرکز همچنان می، اصلاح88سال از بهمن  15با گذشت 

 و کنند معرفی کروبی و رهنورد موسوی، آزادی راه را قدرت سخت یمذاکره با هسته

 اینان غمّ و همّ. است کرده خوش جا هاآن تدس در تنها برنده برگ این که دهند نشان

به صندوق رأی جمهوری اسلامی  88 در رهاشده خطوط زدنگره ها،سال این طول در

پایان ها برای کسبِ قدرت سیاسی بوده است؛ یک بازی بیو مکیدنِ نیروی حیاتی آن

تخاب های ترس و وحشت. باری، پس از انهای گشودگی، بلکه در آستانه«مرز»نه در 

رفت که در زمستان سال بیش در مسیر مطلوب پیش میوکممسعود پزشکیان، بازی 

های از خانواده"و  "دلسوزان کشور"نفر که خود را  500بیش از »، (1403گذشته )

کردند، با انتشار فراخوان معرفی می "شدگان و مجروحان جنگ ایران و عراقکشته

ن به حبس خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد ای خواستار پایان دادتجمع و بیانیه

بهمن در مقابل  25و مهدی کروبی شدند و افزودند که برای تحقق این درخواست، 

این فراخوان موجب  41«کنند.تجمع می "آمیزقانونی و مسالمت"دانشگاه تهران به شکل 

دادی از بهمن و دستگیری تع 25امنیتی شدید در اطراف دانشگاه تهران در روز  جوّ

ر الله منتظری که دکنندگان فراخوان شد. سعید و سعیده منتظری، فرزندان آیتاعلام

برادر »و « مهسا امینی»میان دستگیرشدگان بودند، در پاسخ به مأموران امنیتی خود را 

معرفی کردند و پس از آن در کنار دیگر دستگیرشدگان، در حیاط « مهسا امینی

  42را خواندند.« انای ایر»بازداشتگاه سرود 

الله منتظری و میرحسین موسوی را کنار هم نشاند و آیت« ای ایران»شود سرود می

شود خطوط تصلب اسم عام را لابلای و استفاده از اسم مهسا را تاکتیکی تلقی کرد؛ می

 ولایی ساخت یجانبهانداز دیگری هم ممکن است: فشار همهها دید؛ اما چشماین کنش

 جمهوری عصر در شیعه فارس مرد پیرامونی-مرکز بافتار دهیسامان خاص یشیوه –
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 قاًساب نیروهای از متنوعی طیف خروج باعث ایران، اجتماعی یبدنه بر - متأخر اسلامی

 که خروجی است؛ شده «وریاون-وریاین» یفادار به جمهوری اسلامی از دوگانهو

 یهسته و طلباناصلاح یمیز معاملهرا هم از  88 سال مردگان استخوان خود، همراه

  43.کندمی زمانهم جنبش تاریخیِ اکنون با و کشدمی بیرون قدرت سخت

 

 مهسا -داشتنِ مدار ژیناهای ترجمه و فضاهای مرزی: زنده نگهسیاست. 1.2

هایی را رهگیری ی سیاستتوانیم خطوط پیچیدهنشینی این دو تجربه میدر هم

 میش حاکم در روزهایوخواهند وضعیت گرگبیش دقیق میوکم کنیم که با محاسباتی

نگه دارند و « گذشته»ی حال و گریزان از دام ، معاصر لحظه«تمام-نا»اوج ز.ز.آ را 

ی ژینا و مهسا ترسیم کنند. هم مولوی واژه-را میان دو گذر« مرزی»ای منطقه

اه کنند که گوایی استفاده میهواژه-الله منتظری از گذرعبدالحمید و هم فرزندان آیت

-ی ز.ز.آ است: مولوی عبدالحمید با گذرهای سازندهنوعی گشودگی به سوی دیگرْ نیرو

زیر  بار لهیدگیگوید که تاریخ رنجی سخن می«شدگان-پیرامونی»رو به « ژینا»ی واژه

ت اس تقلیل داده« قومیت»ها را به ، آن«مرد فارس شیعه»ی سوژگی فشار امواج منطقه

 یهای نزدیک به مرکز منطقه، با نیروهایی گسسته از پهنه«مهسا»ی واژه-و با گذر

«. لتم»و « دولت»ها بایستد؛ و نه میان کوشد میانِ گسلگوید. او میسوژگی سخن می

اند: بخشی از ی مرزی مستقر شدهالله منتظری هم در همین منطقهفرزندان آیت

قدسی بخشی از آرایش سپاه-عیار ساختِ ولاییتمامنیروهایی که پیش از استقرار 

وستن های پیتوجه نشانهاند، اینک با دقتی قابلای و سازمانی جمهوری اسلامی بودهتوده

جهشی « نام من مهسا امینی است»کنند. را تولید می 44«هابودِ گسستهم»به آرایش 

رایند گویی به فبی آریاست از وضعیت سلبیِ مخالفت با ساخت ولایی به وضعیت ایجا

تواند تاریخِ محسوس ز.ز.آ را با حضور این نیروها نه فقط تا تولیدِ آینده. این اتصال می

عقب ببرد و خطوط گریز را با تعمیق تاریخیِ شیارهای این  57ی بلکه تا لحظه 88

 45خطوط تقویت کند.

های درون های ترجمه و ظرافت عملیات گشودگی راهدقت مندرج در این سیاست

از آن خود کردنِ تمامی ورزی است که حول استراتژی به خارج گواه شکلی از سیاست
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وری را پی اون-وریهای اینزداییها و نامگذاریگیرد و خطی خلاف نامشکل می هانام

ی گذرش از نامِ زنان رهگیری کرد: چند سالی توان در لحظهگیرد. این خط را میمی

 حدود از شده خارج –شده ی هوادار جمهوری اسلامی، زنانِ نامطلوبشود که نیروهامی

 زنان این از بسیاری مقابل، در و زنندمی صدا شاناسلامی غیر هاینام با را -«ناموس»

هایی های قدیمی و اعلام خروج از حدود ناموس شیعه، از نامکندن از این نام برای هم

 هاین دلالتِ هویتی باشد. سرنوشت نامکنند که گواه گسستن از ایاستفاده می

ها برای کنند که از آنریخته را هم هارترین نیروهایی تعیین میبرزمین« اسلامی»

استفاده « جمهوری اسلامی»و « اسلام»کردن آنان با همانتحقیر این زنان و این

سیمین، -زر، و فاطمه-مسیح، زهرا -مصی-کنند. برخلاف حرکت خطی معصومهمی

نه به نام اقلیت قابل تقلیل است و نه به نام اکثریت؛ بلکه « مهسا -ژینا» جُفت

آلاید، شدنی فراگیر است که با تسخیرِ هر دو نام، دو سوی میدان را به یکدیگر میاقلیتی

و/یا « فارس»فرستد و نه فقط ها را به جایی خارج از این میدان دوپاره میذرات آن

صاحب حق تعیین  -«مرد»های کهن، یعنی ای ناماژهو-ی دستوربلکه هسته« شیعه»

هایی را شکافد. بازی روی این جفتِ پویا، انبوه مسیررا می -های فرودستنامِ سوژه

گذارند مرزنشینان هر لحظه جای خود را عوض کنند و موقعیت گشاید که میمی

دن از یک نام، به گذارند استفاده کردن یا نکرو نمی مرزی خود را حفظ کنند؛ -اقلیتی

 گذاشتنِ ظرفیتِ گشودگی مندرج در آن بینجامد.بیرون

توان دو مسیرِ موازی رو به درون و بیرونِ های سیاسی مرزی میاز میان این مسیر

های که سیاستاجتماعات اکثریت و اقلیت مستقر را به خوبی تشخیص داد: نخست آن

فی ی عاطتگی، بر نوعی مناسک مبادلههای تکراری اتحاد و پیوسمرزی بر خلاف فریاد

ما با شما »شوند: ها اجرا میواژه-ی گذرهای سیاسی غیر رسمی را بر گُردهو پیمان

دوم،  ؛ و«تو را نخواهم کشت. مرا نکش.»یا به بیان بهتر: « ]گسستگانِ دیگر[ همراهیم

نثی تقر را خی سوژگی مسبه موازات این انتقال پیام، نیروهای هویتیِ متصلب سازنده

 تقویت و انیروه این واکنش سببِ که انفجاری نه و –کنند تا بتواند با حرکتی ظریف می

را به درون راه دهند  ایتازه نیروهای بپیمایند، را گشودگی راه -شود بیشترشان هرچه

ه ... شوم؟ چگون-کودک -بلوچ-زن-توانم کوردچگونه می»هایی تازه بسازند: و ترکیب
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 توان امیدِی مرزی است که میدر این منطقه« اقلیت را اوراق کنم؟-اکثریتتوانم می

را داشت؛ جایی که اسم ژینا و مهسا دائماً جا عوض  «سازیدیگری»نوعی فراروی از 

د؛ که یکدیگر را محو کننآنکنند تا یک زندگیِ مشترک را ممکن کنند؛ دو نام؛ بیمی

 زیستی؟اصله، آزمایش نوعیْ همنوعی تنظیم ف 46کثرتی همواره مرزی؟ 

 

 «سرزمین»و/یا « ایران»های جغرافیا: واژه. 2

زده و باز های وحشتی تودهپیرامون: مواجهه-نوسازی پارانویدیِ مرکز. 2.1

 «برابری»تعریف 

 حل فضای مهسا، و ژینا ایواژه-گذر جفت با شدهگذارینشانه مرزی یمنطقه

 فضای یکدیگر، با تلاقی در که مسیرهایی ساختن و است «یک» بدون زیستن یمسأله

 «کی» بدون زیستن شد، اشاره ترپیش که گونههمان اما. سازندمی را گشودگی تداوم

آور است. در حقیقت «هراس» -اریافتخ مژگان قول به – و خطرناک خودخودیبه

 تهناخواس هک خطراتی شود؛می ساخته خطرات همین از گریز برای دقیقاً مرزی یمنطقه

 هک میزان همانبه گیرد،می فاصله خود سوژگی یمنطقه مرکز از که را کنشگری هر

 - آن زا بدتر - یا کامل نشینیعقب یآستانه در را او و گیرنددربرمی گیردمی فاصله

 .دهندمی قرار اشجامعه یا خود خاص اکثریتیِ سوژگی یچالهفروافتادن در سیاه

ها و ادغام کامل در سوژگی مرکز ن از نابودی آخرین ریشهشدگااگر پیرامونی

ها تناست؛ هراسی که نه« ایران»شدگان هراس از فروپاشی یترسند، بیماری مرکزمی

 چاله را هم مبتلاپیرامونی موجود، که حتی گسستگان از این سیاه-هواداران وضع مرکز

جانبه منجر یر به جنگ همهناگز« ایران»شدن کند. در این کابوس جمعی، کمرنگمی

مثل دیوار چین اما تاخورده به  -چونان کمربندی دلالتی « ایران»خواهد شد چرا که 

کند و هم مانع تعرض دشمنان زمان هم انسجام درونی را حفظ میهم -درون و برون 

اند آور هاویه در کمین نشستهشود. پنداری پشت این دیوار، نیروهای هراسبیرونی می

چیز را ویران کنند و درون را ها در سد به درون نفوذ کنند، همهبا ظهور اولین ترکتا 

 و ترینکهن ترس،» حال هر به. دهند قرار زاوحشت یدر معرضِ امرِ ناشناخته

 زا ترس آن، یترین و نیرومندترین گونهس بشری است، و کهناحسا نیرومندترین
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نیز همواره حامل همین مواجهه « د شد؟آینده چه خواه»پرسش  47«.هاستناشناخته

 با ناشناخته است.

پیرامونی موجود که لرزش بنیادها -در چنین وضعیتی، نیروهای حافظ وضع مرکز

عنوان اهرمی برای جذب نیروهای اند، از این هراس جمعی بهخوبی حس کردهرا به

و  ش شوم تودهجویند. در اینجا، آمیزسابقاً مرکزگرای گسسته از این نسبت سود می

زمان افراد را شود؛ فرایندی که همهای آهنین وحشت ممکن میسلطه از طریق رشته

، تکثر را نابود کرده از بسیاران، «فشردن آدمیان به هم»راند و با به انزوایی ناگزیر می

تر یا به بیان دقیق هراس طریق از «کثرت» بر «یک» یاکنون، سلطه 48سازد.می« یک»

ه ستیزیِ پیوستشود. موج افغانو فروپاشی بازتولید می« آشوب»از  (horrorوحشت )

دهد و گواهی خوبی نشان میبه روزهای پایانی خیزش، کارآمدی این سازوکار را به

کارآمدترین راه ایجاد وحدت و برابری احساسی در عین « وحشت مشترک»دهد که می

 است. ثبات سازوکارهای تولید نابرابری

 یهزدوحشت یتوده سویی از - واکنشی پارانوییدِ یما، رویارویی دو توده به گمان

 یگرد از و مند،نظام ستم تحت اشهویتی هاینشانه آخرین نابودی از هراس با پیرامونی

و مرعوب کابوس آشوب « ایران»مرکزگرای گردآمده حول دال  یزدهوحشت یتوده سو

های جریان ترینستیزی و تقویت فاشیستییگریبه چیزی جز تکثیر سرطانی د -کامل 

 هایتوده میان نانوشته توافقی یسیاسی نخواهد انجامید. این تکثیر دربردارنده

 یبه دو جبهه «اسلامی جمهوری با مخالفت» سیاسی فضای تقسیم برای محوروحشت

 .است پیرامون بر مبنای وحشت-و بازتولید روابط مرکز «وریاون -وریاین» متقابل

 نه و - مرزی موقعیت در ایستادن چگونگی رو،پیش استراتژیک یمسأله

 «ایران» دلالتی کمربند کردناوراق چگونگی هم: است – ملت و دولت بین گریمیانجی

ای مرزی به نام ز.ز.آ. این شدن مداوم در منطقهیاقلیت برای مسیرهایی ساختن هم و

های بندیمهسا و در تقابل با تقسیم-فضای آزمایش که میان جفت پویای ژینا

 کوشد در برابر دوگیرد، میپیرامون شکل می-محور ذرات گسسته از نظام مرکزوحشت

ا بسازد؛ ر گشوده هایکثرت «جمهور» ساز،هم بنیاد در اما متضاد ظاهربه یتوده

 49 شود.تعریف می «رهایی از هر بند بندگی» با  «جمهوری»
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و دستورزدایی از « سرزمین»های جمهور: جغرافیایِ مسیربرابری در . 2.1

 «ایران»

 -مثل دیگر مرزنشینان  -همچنان که دیدیم، مژگان افتخاری و امجد امینی 

، «مهسا»گشایند، از گیرند و بسته به مسیری که میها را با جدیت پی میسیاست نام

دیدیم که « مژگان و امجدمهسای -ژینا»برند. در بخش یا هر دو نام بهره می« ژینا»

در کنار هم « جهان»و « ایران»، «کوردستان»سازند که در آن ها بستری میاین نام

با کوردستان و جهان « مردم شریف ایران»و « میهنانهم»، «مردمان»نشینند، می

 یکی - افتخاری مژگان اخیر یآفرینند؛ اما دو نوشتهی نو می«میهن»آمیزند و درمی

مفهوم  - 1404 سال یو دیگری در آستانه( 1403اسفند  18مارس ) 8 مناسبت به

کنند که با ظرافت، جغرافیای مرزنشینی را ترسیم جغرافیای جدیدی را معرفی می

 نویسد: کند. او در پیام روز جهانی زن میمی

مارس، روز گرامیداشت نوری است که  8به نام زن، به نام زندگی. امروز 

، اندبخشند؛ روز ستایش لبخندهایی که از رنج روییدهیزنان به زندگی م

سازند... هایی که راه فردا را میکنند و گامهایی که آینده را روشن مینگاه

دانم من، به عنوان مادری که دختری چون ژینا را پروراند، بیش از هر زمان می

 یرای همهدختران این سرزمین چقدر زیبا، پرامید و ارزشمندند... این روز ب

 انبودنش با را زندگی و دمندمی را امید کنند،می معنا را عشق که است زنانی

 د،نگوی درد و ترس از دختری هیچ که برسد روزی دارم امید... سازندمی زیباتر

.. .باشد آنان یای روشن در انتظار همهننهد و آینده گام نابرابری در زنی هیچ

. ..شد نخواهد فراموش رؤیاهایشان که دخترانی یهمه و زندگی زن، افتخار به

 .باد پیروز زن روز

 : 1404و در پیامی به مناسبت نوروز 
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های نگفته... های پنهان و سخنسال سختی بود. روزهای دشوار، اشک

کشد، نوروز یادآور است که زندگی جریان دارد، امید در این خاک نفس می

 دهند... بیایید اینربان درد را تسکین مییابند و دستان مهها التیام میزخم

ها سر برآورد، سال را با امید آغاز کنیم؛ با آرزوی روزهایی که شادی از پس غم

 لبخند جای اشک را بگیرد و این سرزمین دوباره جان گیرد.

با « ایران»در هر دو متن، غیاب 

پر شده است. « این سرزمین»عبارت 

نام بردن  اشاره به ایران است؛ اما بدون

از آن. آیا این سیاستی آگاهانه است یا 

انتخابی تصادفی؟ در میدان پرکشاکش 

توان به تصادف دل خوش ها نمیواژه

« ناخودآگاه»های کرد. حتی اگر از کنش

و جریان نیروهای ناپیدا بگذریم، 

ها را نادیده ها و نوآوریتوانیم شکافنمی

بگیریم. تغییری رخ داده و چیزی ترک 

تر بارها از ایران، ورده است. او که پیشخ

جهان و کوردستان در کنار هم نام برده 

« ایران»از « یک»است، اکنون با حذف 

، کثرت را «سرزمین»و جایگزینی 

خواند. اما این جغرافیا با چه فرامی

ما گویند اشود؟ گرچه هر دو متن آشکارا از شادمانی و زندگی میمختصاتی تعریف می

گوید: دختران/زنان ت مستقیماً از پیوند این مفاهیم با زنان و دختران میمتن نخس

 ها در عینناشدنی. این متنهراس و بدون درد، در جهانی برابر، با رؤیاهایی فراموشبی

ا گیرند و بگام از تعریف کلی شادی و زندگی فاصله میبه، گام«مرد»گریز از مرکز 

بر سر این کلیات، از تقلیل « وحدت عمومی»ری از محدود کردن این مفاهیم و جلوگی
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کنند. این جلوگیری می« سبک زندگی»به « آزادی-زندگی-زن»در شعار « زندگی»

تعریف « برابری»و « زن»کنند که حول ای از مواضع را ترسیم میها نقشهنوشته

 شوند: می

 به پیام باید« برابری»در متن نخست آشکار است، برای درک « زن»اگر نسبت 

تر بدان اشاره شد. متنی که با مژگان افتخاری بازگردیم که پیش 1403نوروزی 

 یرانا کوردستان، یشود، به سه جغرافیای پیوستهآغاز می« ژینا»و « تابمهسای عالم»

از زندگی را « ما»های گوید. او خواستهبرابری سخن می و رهایی از و رسدمی جهان و

 شمارد: چنین برمی

خواهیم؟ مگر نه ا از زندگی چه میم

که ابدیتی از لبخند برای دختران، این

بازی شاد کودکان، پدران و مادرانی که 

، خوارشان نکند، جهانی نناغم 

نابرابری، مادری که هر روز بر اندوه بی

اش نمیرد، پدری که رفتهفرزند ازدست

کرامت و شرافتش وابسته نباشد، و 

 از مردمان یهعیدی که سهم برابر هم

 باشد؟ سینهفت خوان
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خواهی بنیادین گره خورده خواست زندگی در سرزمین مژگان افتخاری با برابری

؛ سرزمینی برای دختران، «جمهور»گاه وچرا و سکونتچوناست؛ برابری کامل و بی

عینی همان است که در شعارهایی چون « این سرزمین»کودکان، پدران و مادران. 

و انبوه  «نیا نیه، کورد پشتیوانیهبلوچ ته»، « ن اویاق دی، کوردستانا دایاق دیآذربایجا»

متجلی شد. جغرافیای  50«کوردستان...»یا « از کوردستان تا...»شعارهایی با مطلع 

گذاری، با ترسیم خطوط های نامها یا به بیان بهتر سیاستمندرج در تقاطع این گزاره

شود که حول دو محور مشخص به دنبال گسترده میگشودگی علیه جغرافیای دیگری 

و مانند « رضاشاه روحت شاد»هایی نظیر حفظ وحدتِ نامِ ایران است: محور اول با شعار

ی عظیمِ شخصیت اصلی/رهبر را برای اسارت یا ادغام چالهشود که سیاهآن تعریف می

محور دوم که در  51 زند.کثرت طرح می

سلبی و  جنبش سبز برجسته شد، محور

ستیز است که هدفش جدایی دیگری

نه غزه، نه »ها است و با شعار ها و خلقجغرافیا

 ود.شگذاری مینشانه« لبنان/ جانم فدای ایران

 -در کنار هم « این سرزمین»شعارهای 

ای نیازمند نجات از ابژه یمثابهایران را نه به

جمهوری اسلامی و حفاظت از آن تحت  شرّ

حال چه با تکیه بر رهبر  -وطنعنوان ناموس 

بلکه به صورت  -قدرتمند و چه بر ملتِ غیور

. ندکنمی تصویر مبارزه یجغرافیای پیوسته

 سیاسی یجبهه یک ضربان بینیممی آنچه

 ایران، باراین. وارتوده افکنیِهراس نه است،

رگاه خطوطی از کوردستان تا تهران تا گذ

شان منجمد کند و خواهد همه را در جایگاهی که میزاهدان و... است؛ نه دیواری مرز

 نزاع یایم که عرصهداشتنِ اجباری وا دارد. ما با ایرانی در جریان مواجهبه دوست

، «ناین سرزمی. »کورکور ابول ایرانِ توپُر؛ دالی نه و است اقلیتی و اکثریتی نیروهای
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ملت شریف »با نام  1402جهان نیروهای اقلیتی است. امجد امینی در نوروز زیست

 «.ایران»همین مرزنشینان را صدا زد؛ ساکنان جغرافیای مسیرها: ایران منهای « ایران

 

این »شدن قلمرویی -باز علیه« دختر چابهاری»های مرزی: دشواره. 2.2

 «سرزمین

پر واضح است که نیروهای سیاسی مختلفی با منافع متفاوت از دلِ پیرامون، 

کوشند در عین حفظ اند و میی ایران را حس کردههای سازندهکثرتدگرگونیِ عمیق 

پیرامونی پیشین، موقعیتی استراتژیک را میان -موضع خود در مناسبات قدرت مرکز

از آن خود  -چه در حال حاضر و چه در آینده -های مستقرکثرتِ جنبشی و دولت

دولت پهلوی، خبرگان تر در نسبتِ مجلس سنا با ساخت کنند. این جایگاه را پیش

طلب مستقر در مجلس های منفعترهبری با ساخت نظام جمهوری اسلامی و انواع گروه

گرفتن از کورپیرامونیِ دولت کوشند با بهرهایم. این نیروها میشورای اسلامی دیده

عنوان بههای پیرامون به مرکز را ایفا کنند و از سوی دیگر مرکزی، نقش مترجم خواسته

ا عنوان تنهبهدولت مرکزی با جغرافیای پیرامون، خود را پیش چشم مردمان خود، رابط 

ی این نیروها به آنان توان دیدهمجرای کسب منافع حداقلی معرفی کنند. حواس آب

نرمی رد کنند بههای تاریخ را خموپیچگذارد دهد که میای میتحرک و جابجایی ویژه

این »بازسازی کنند. گریز خط برابری ناب و حرکت دائمی  و موقعیت خود را دائماً

مهسا نیز سبب شده است تا این نیروهای -و جفتِ ژینا« زن»حول خطِ گریز « سرزمین

ذاتاً چابک به صرافتِ تحرک بیفتند؛ چرا که خطر برابری ناب، تمامی مراکز قدرت را 

 فرا رسیده است.  جاییهکند. زمان جابتهدید می

کوشند گشودگی ی مرزی، نیروهایی هم هستند که میمیش منطقهوگرگدر این 

هولت سبهرا تا منتهای ممکن پیش ببرند و نگذراند مراکز قدرت جاگرفته در پیرامون 

های توان شکل دیگری از سیاستها میخود را بازآرایی کنند. در کردار این نیرو

مله حاملان چنین نیروهایی است. ازج« دسگوهاران»مرزنشینی را مشاهده کرد. گروه 

های ها قبل در عرصهدسگوهاران متشکل از تعدادی از زنان بلوچ است که از سال»

اند و بلوچستان فعالیت کرده مختلفِ میدانی، عملی و نظری، با تمرکز بر سیستان و
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به  52 «اند.مشترک دور هم جمع شده "پژوهشی و میدانیِ"اکنون برای انجام یک کار 

 ی خودشان: تهگف

با شروع جنبش ژینا ما نیز مانند بسیاری از زنان ناگهان با خیزشی مواجه 

شدیم که زن و رهاییِ زن را متر و معیار آرمان رهاییِ جامعه قرار داده بود. ما 

-های اتنیکی، مذهبی، جنسینشین که در تقاطع ستمعنوان زنانِ حاشیهبه

 ی واسطی برای بلندم، نیاز به رسانهکردیمحیطی زندگی میجنسیتی و زیست

ی جغرافیایی خود، بلکه در مقیاسی فراگیر کردن صدای خود، نه تنها در منطقه

 53داشتیم.

های ممکن یک از ستمکوشد چشم بر هیچبینیم، دسگوهاران میهمچنان که می

نبندد و خط برابری را تا منتهای ممکن پیش ببرد. دسگوهاران در ترسیم خطوط 

مبارزه برای برابری و حقوق ملی، اتنیکی، زبانی و »اش نیز ی جغرافیاییروندهفرا

 54«آرمان فلسطین برای رهایی از اشغال و استعمار»را جدا از « جنسی/جنسیتی

تأثیر ها را شفاف تا منتهای جغرافیای خاورمیانه و نقاط تحتبیند و جغرافیای مسیرنمی

های گسترد. به این ترتیب در سیاستمی ای جمهوری اسلامیهای منطقهسیاست

توان شکل دیگری از کشیدگی جغرافیای جنبشی بلوچستان را دسگوهاران می گفتاری

شده در سخن مولوی عبدالحمید محدود مشاهده کرد که نه تنها به خطوط ترسیم

 کند. های اکثریتیِ بافته در آن حمله میشود، بلکه به قلب رشتهنمی

« دختر چابهاری» 55،«اسم رمز»است مرزی یا به قول دسگوهاران ی سیواژه-گذر

زایی، فرمانده انتظامی است؛ دختری که خبر تجاوز به او توسط سرهنگ ابراهیم کوچک

مهسا، -شدن ژیناگیری جنبش ز.ز.آ پس از کشتهزمان با اوجدرست هم 56،چابهار

 «لوچستان را به ما نمایاندترین شکل، تعارضات زیرین جامعه بیکباره و در عریانبه»

بر این خ« باره صبرش لبریز شد و غلیان کرد.یکجامعه ]بلوچستان[ به » ودر پی آن

روحانیت در ابتدا سکوتی »ی خونین زاهدان فراگیر شد. درست پیش از جمعه

کرد و مردم را به آرامش فراخواند. نمایندگان مجلس و احزاب رسمی فعال  "معنادار"

سکوت محض را انتخاب کردند و از متنفذین طوایف نیز صدایی در بلوچستان 

 -گروهی از نمازگزاران و معترضان 1401اما در روز جمعه مورخ هشت مهر  57«درنیامد.
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به خیابان آمدند و با رگبار  - ی دسگوهاران: برخلاف این سیاست سکوتبه گفته

ستان در اعتراض به این های مأموران مواجه شدند. بلافاصله سایر مناطق بلوچگلوله

ی مهسا دوختند. نکته-را به ژینا« دختر چابهاری»و خط  58کشتار به خیابان آمدند

خدر و کیفری م یها حتی شناسنامه نداشتند، سابقهبسیاری کشته»که قابل توجه آن

آمدند؛ چون شیرآباد میای هماز محلات حاشیه های استان را داشتند،تحقیر در زندان

های مناطق پیرامونی ایران ترین حاشیهی که اگر بگوییم از فقیرترین و محرومامحله

برجستگی این نکته در روایت دسگوهاران، گواه  59«ایم.سخنی به گزاف نگفته است،

اد دولت مرکزی، نه»ی خودشان عیار است؛ خطی که به گفتهپیگیری خطِ برابری تمام

سازی زنْ در پیرامون ی در پیرامونیرا که جملگ« روحانیت اهل تسنن و طوایف

دسگوهاران بر آن است که مولوی عبدالحمید  60اند متزلزل کرده است. داستان بودههم

و جریان مسجد مکی تلاقی دو مرکز قدرتِ طایفه و روحانیت اهل تسنن و همچنین 

کار جمهوری اسلامی است؛ امری که خود را در اظهارات پیشین مولوی شریک کهنه

ی زنان و همچنین روابط اقتصادی و امنیتی مسجد مکی با نظام الحمید دربارهعبد

اگرچه که شخص مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی همیشه »دهد. آشکارا نشان می

حرکات افراطی مسلحانه را محکوم کرده، به تندروی طالبان در اعمال خشونت عریان 

در سیستان و بلوچستان شود و با های مذهبی اعتقادی ندارد، کوشیده تا مانع جنگ

 ها استفاده کردهها از نفوذ خود در ختم بسیاری از غائلهگری در گروگانگیریمیانجی

های امروز مردم و های بنیادین با خواستاست، اما جریان مسجد مکی به دلیل تناقض

قد سبت به نتوان ندار اعتراضات مردمی قلمداد شود و نمیتواند طلایهویژه زنان نمیهب

 61«تفاوت بود.آن بی

های منعطف قدرتِ آبدیده کند آن است که شبکهخطری که دسگوهاران گوشزد می

راستی گشوده شوند، صحنه را بهکه آناند تا بیگری، هر آینه آمادهی میانجیدر کوره

های اکثریتی مندرج در عیار نسبتبه نفع خود مصادره کنند و جلوی گشودگی تمام

که زندگی کند. مگر نه اینامون را بگیرند؛ خطری که یکایک ما را تهدید میپیر

 شده است؟ با این حال« پیرامونی»ها نگارندگان متن حاضر نیز لابلای همین جابجایی

شود حامل خطوط دیگری هم به گمان ما، آنچه در سخن مولوی عبدالحمید ظاهر می
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ای مرزی ورای خطوط قلمروییِ نطقهتوانند گواه پیداییِ مهست؛ خطوطی که می

 های قدرت و ثروت مستقر باشند. کانون

که به این خطوط بپردازیم باید یادآور شویم مولوی عبدالحمید، مژگان پیش از آن

های «رفیگو»نشین خوانده شدند، تنها به این دلیل از جمله افتخاری و دیگرانی که مرز

ها توان در سخن آنخطوطِ گشودگی را میاند که ی دقتمیدان ز.ز.آ و شایسته

وط ای از خطورنه ما آگاهیم که نه فقط این فیگورها بلکه تمامی ما آمیزه تشخیص داد؛

فیگورها تنها محل تقاطع  62صلب، منعطف و البته خطوط گریزیم؛ نه فقط خطوطِ گریز.

ری است گذاهای نامی ظهور سیاستشان، لحظهاند نه مرجع خطوط؛ و سخن خطوط

یز زهی ندر ابتدای نام عبدالحمید اسماعیل« مولوی»نه خودِ سیاست. اصرار ما بر حفظ 

برای ثبت فیگور اوست نه تحسین او یا پذیرش جایگاه او. از سوی دیگر باید توجه کنیم 

پُر تصور تو -چه از درون پیرامون و چه از مرکز به سوی پیرامون - پیرامون-کورکه نگاه 

کند و در عین بستن راه اتصال خطوط گریز پیرامون به پیرامون تحمیل میخود را بر 

ی عنوان نمایندهبهکند که خود را خطوط گریز مرکز، کار را برای نیروهایی آسان می

شوند گری مستقر میکنند، در موقعیت میانجیپارچه معرفی میاین پیرامونِ توپُر و یک

ی کنند. ارائهروی خطوط گریز سوار می مختلف یانحاو خطوط صلب خود را به 

در  سازی وی دیگریتصویری یکپارچه از بلوچستان، کوردستان یا تهران، جز به ورطه

جا که خطوط فراسوی نیک و بد ترسیم برد. باری، از آنستیزی راه نمینهایت دیگری

 قدر پیشها را آنشوند کار ما آن است که خطوط گشایش حداکثری را بجوییم و آنمی

تر از همه، از سخن ببریم که از خطوط صلبِ مندرج در کلافِ سخن فیگورها و مهم

ها را بیاشوبند و جغرافیای مسیرها را بگسترند. با تمامی خود ما فراروی کنند، تصویر

و شخص مولوی عبدالحمید « روحانیت اهل تسنن»این ملاحظات است که در سخنان 

 تشخیص دهیم.توانیم خطوط گشودگی را می

ی خونین شکست سیاست سکوت در قبال پیش از جمعه یکه هفتهنخست آن

از ما و »شود: گونه منعکس میدر سخنان مولوی عبدالحمید این« دختر چابهاری»

اید! این سکوت ما معنادار است. علمای منطقه انتقاد شده که چرا سکوت اختیار کرده

ی گیرتوانیم بلافاصله موضعمده است. ما نمیخواهیم روشن شود که چه پیش آما می
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این سخنان  63«.کنیم. باید بررسی کنیم تا واقعیت روشن شود و دچار اشتباه نشویم

کی ی -«ما و علمای منطقه»ی بلوچستان توانسته است گواه آن است که سطح تپنده

. یک دهد را به نقد بکشد و تحت فشار قرار -از سه ضلع سرکوبی به روایت دسگوهاران

هم « دختر چابهاری»های نماز جمعه به هفته بعد، مولوی عبدالحمید در پایان خطبه

و به این ترتیب دختر چابهاری درست یک هفته بعد از ذکر نام مهسا  64کنداشاره می

یِ به زمانِ جنبش کانت توییتری منتسب به مولوی عبدالحمید، در سخن اواامینی در 

از میان دستگاه عریض »گفته نیست که به روایت خود دسگوهاران خورد. ناز.ز.آ گره می

امامان جمعه تسنن تنها یک نفر پیش از اعتراضات خیابانی حاضر شده بود صدای 

ها رفته سخن دختر چابهاری را بشنود و از تریبون رسمی از ظلمی که بر آن یخانواده

و امام جمعه موقت راسک،  مولوی عبدالغفار نقشبندی از منتقدان حکومت» 65«بگوید.

، کرد ییدأتنخستین روحانی اهل سنتی بود که موضوع تجاوز به دختر نوجوان بلوچ را 

و پس از آن تحت « شده فرمانده انتظامی وقت چابهارخواستار محاکمه و مجازات 

بیش مطمئن بود که وقتی حتی وکمتوان می 66«فشارهای امنیتی از ایران خارج شد.

آید، گونه به سخن میاینی علمای اهل تسنن ایران یک نفر از ساختِ پیچیده

اند و این آرایش مذهبی تا چه اندازه درگیر تحولات های گریز تا کجا پیش رفتهجریان

توانیم ستم ساختاری به اهل تسنن در ایران را نادیده بگیریم. جدی است. همچنین نمی

مراتب به ی پیرامونیکردن شیعهبرای نیروهای جمهوری اسلامی کشتن و زندانی

 ای بود که این ستم سیستماتیکی خونین لحظهارتر از سنیِ پیرامونی است. جمعهدشو

بیش از پیش با نام مهسا و جنبش ز.ز.آ گره خورد و جای تعجب نیست که جریان مکی 

در آورَد و خطوطی تازه را در سخن مولوی بهناخواه از یکپارچگی ]فرضی[ را نیز خواه

دقت منعکس شده بهدر سخن خودِ دسگوهاران نیز ای که عبدالحمید بدواند؛ نکته

 67است.

اما این خطوط ظریف تنها به شرطی توان گسستن از خطوط صلب موجود و 

ر دخت»ی واژه-ها را خواهند داشت که به کمک گذرگسترش حداکثری جغرافیای مسیر

مهسا را دفع کنیم. در این حرکت -، خطرات اکثریتی پیش روی جفتِ ژینا«چابهاری

یابند و سرعتِ گریز شوند، امکان پیوستن میخطوط گذر از خطوط دستور متمایز می

https://www.radiofarda.com/a/32054153.html
https://www.radiofarda.com/a/transfer-of-the-military-commander-accused-of-rape-from-chabahar-to-tehran/32079296.html
https://www.radiofarda.com/a/transfer-of-the-military-commander-accused-of-rape-from-chabahar-to-tehran/32079296.html
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ی چالههای قدرت و سیاهچنان که بتوانند از دام کانوندهند؛ آنیکدیگر را افزایش می

 که قلمرویی متشکلبیش از آن« این سرزمین»ها رها شوند. به این ترتیب متناظر آن

طرحی پویا متشکل از خطوطی عملیاتی خواهد بود که بر از قطعات جغرافیایی باشد، 

شده حول مراکز و خطوط ها برای غلبه بر جغرافیای قلمروییتوان جغرافیای مسیر

ه عیار، گشایش رو ببرابری تمامافزایند؛ خطوط متنوع زبان، فرهنگ، منافع و قدرت می

مسیر حرکت منتشر . باری، خطر در تمام های همزیستیزن، و امکان آزمایش شیوه

این »شود. های اکثریتی مندرج در پیرامون محدود نمیچالهاست و تنها به سیاه

توانند هر لحظه خطوط صلب بافته در سخنان مخالفانی جدی دارد که می «سرزمین

 ی مرزی را خفه کنند. فیگورها را از آن خود کرده و منطقه

 

 باش!« ایران»زدنت از آفرین علیه سرزمین: مواظب حرفوحشتِ وحدت. 2.2

د را کننغرافیای مسیرهای متقاطعی که مژگان افتخاری و امجد امینی ترسیم میج

کردنِ و اغلب هوادار پیرامونی -گرای تندوتیزترین نیروهای فارستر کسی به اندازهکم

حس  -های توسعه، آزادی اقتصادی و نظیر آنحداکثری کارگران در قالب ژارگون

بی مراتگیری است که هیچ سلسلهی در کمین است؛ چیزی در حال شکلکند. خطرمی

 سازی وها است که علیه پیرامونیقدر علیه استثمار زنان و خلقپذیرد و همانرا نمی

که ب؛ چه کسی بهتر از آناستثمار هرچه بیشتر کارگران و کاهش امتیازات رفاهی. و خُ

 بیند در معرض آشفتگیمنافعش می منافعش در خطر است و خوابی که برای گسترش

کند؟ وحشتِ نابودی و فروپاشی، قوای حِساّنی انسان را است، بوی خطر را حس می

ها را در حکم ی پارانویا، کوچکترین لرزشانداختن چرخهراهکند و با بهتندوتیز می

انگیز ترین تولیدات این ماشین حیرتاز دقیق. بلعدهای تهدید وجودی با ولع مینشانه

متنی است که مهدی تدینی در واکنش به استوری اینستاگرامی مژگان افتخاری به 

 نوشته است:  1403مارس )روز جهانی زن( در اسفند  8مناسبت 

که مادر گرامی مهسا امینی بسیار دقت دارند تا از برداشت من اینه

ن همی نویسند خودداری کنند. دردر متنی که می« ایران»کارگیری کلمة به
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استفاده « دختران این سرزمین»استوری امروزشون برای روز زن از تعبیر 

 ند.اکرده

دونیم. خانوادة گرامی دونستیم و میما مهسا امینی رو خواهرمون می

ترین تعبیر دربارة مهسای امینی هم برادر و خواهر عزیز ما هستند. رایج

اینکه ایران به خاطر مهسا  شد.نامیده می« دختر ایران»عزیزمون این بود که 

امینی بر خود لرزید، نشانة روشنی از این بود که مهسا دختر ایران بود. احیاناً 

ای به خاطر مهسا امینی کسی کشته شد؟ کسی باتوم در هیچ کشور دیگه

ها و خورد؟ کسی زندانی شد؟ کسی چشمی از دست داد؟ نه طبعاً. اما ما نام

مهسا و به خاطر اعتراض به برخوردی که با مهسا های زیبایی رو پس از چهره

ست. حدیث، نیکا، مهسا تازههایی که همیشهشده بود، از دست دادیم... داغ

 ای...)موگویی(، سارینا، محمدرضا، ابوالفضل و پسرها و دخترهای زیاد دیگه

شاید برداشت من اشتباه باشه، که در این صورت پیشاپیش عذرخواهی 

هم مادر گرامی مهسا تحت فشارهایی هستند که به عبارت کنم، شاید می

ندارند و در نتیجه متنی دیپلماتیک « حوصلة دردسر اضافه»ساده 

این »نویسند... به هر حال، دل ما برای مهسا خون شد و ما مردان و زنان می

یم... ما هم انتظاراتی داریم. برای این مادر «ایران»نیستیم، ما مردم « سرزمین

نوادة گرامی آرزوی تندرستی دارم. ما بدون اینکه این خانواده رو شخصاً و خا

شون بودیم؛ وظیفه شناخته باشیم، از ساعت اول خون گریستیم و حامی

هم وجود داشت و داره و ریشة این مهر متقابل، « مهری»داشتیم البته. اما 

 68ایرانه.

های خطوط نوشته قدر جذاب است کهی تدینی همانخطوط خشم و وحشت نوشته

طح ها در سترین لرزشمرزنشینان. تدینی نیز همچون نگارندگان متن حاضر به کوچک

ی است، یعن« دیپلماتیک»نویسد متن مژگان افتخاری اسامی حساس است. وقتی می

و غیاب « سرزمین»ای را تشخیص داده است. اگر به واژه-های گذرفوران سیاست

مادر مهسا »برد و او را اگر نامی از مژگان افتخاری نمی دهد،واکنش نشان می« ایران»

 داند که، می«مهسا-ژینا»و نه « ژینا»نه « مهسا»گوید کند، اگر میخطاب می« امینی
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آرایی اسامی خاص و عام ها سرآخر در صفواژه-ها و گذرواژه-تکلیف نزاع بر سر دستور

جه، متن تدینی کاربست مداوم تورغم این حساسیت قابلبهتعیین خواهد شد. اما 

 گیرد. آیا اینتمامی نادیده میبههای امجد امینی و مژگان افتخاری را در پست« ایران»

ی بستنِ او فکر نکنیم، نباید بپرسیم چرا شامهندیدن معنایی دارد؟ اگر به عمدیْ چشم

بال او در قتوانستند با موضع که بالقوه می - های واضحتیز او از تشخیص این نشانه

ند کای را رصد میعاجز است؟ شاید او ناخودآگاه لحظه - ایران همپوشانی داشته باشند

محور، آخرین سازی وحشتتوده ای که آخرین سدِّتر از تعطیلیِ نامِ ایران؛ لحظهمهیب

مردِ فارس خارج « ناموس»ی ز.ز.آ را از حدود های پیوستهی مقابله با کثرتلحظه

یوند پ« سرزمین»مهسا، به جریانِ -ی ژینای پیچیدهقراردادنش تحتِ منظومهکند، با می

 کند.زند و روی مسیرهای آن بازآرایی میمی

خواهد ببیند که اگر مهری وجود اما نمی 69گوید که ایران لرزید؛درستی میاو به

رتی کث ریشه دارد؛« یک»پیوندِ پنهان پشتِ این دارد، نه در ایران، بلکه در کثرت هم

شمار از قلب تهران تا کردستان و زاهدان و دیگر نقاط های بیمتشکل از کثرت

گیرد این است که جغرافیایِ مسیرها. آنچه تدینی آگاهانه یا ناآگاهانه نادیده می

 نیست؛ بلکه زدودنِ نام ایران از کثرتی است« ایران»ی چنین سیاستی ضدیت با مسئله

قدر قدر سفت شده، آنمی تازه برای خود بجوید. نامِ ایران آنکه تاکنون نتوانسته بود نا

تنهایی  تواند بهها به کار رفته است که نمی«دیگری»واژه برای سرکوبیِ -در نقش دستور

های بزرگ، همبستگی« یک»بخش باشد. با کاستن این ای برای گریز رهاییواژه-گذر

هم « یک»کنند: بدونِ را آشکار میمندرج در شعارهای ز.ز.آ معنای راستین خودشان 

 انسجام ممکن است.

« ما مردم ایران»اند؟ او از مهدی تدینی ساکن« ایرانِ»اما چه کسانی در جغرافیایِ 

، یعنی نوعی برابری و اشتراک موضع میان گروهی از آدمیان. برابری «ما»زند. حرف می

دانیم که این تنها ؛ و میدانیم که تدینی هم مخالف جمهوری اسلامی استدر چه؟ می

ی هارترین شکل ی اشتراک خود او با مرزنشینان است: او هوادار دوآتشهنقطه

ی مژگان خواهانهتواند در مرزی مستقر شود که طرحِ برابریداری است و نمیسرمایه

ی مندرج در «ما»بر خلاف  -« ما»کند. این ترسیم می 1403افتخاری در نوروز 
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حسی، مخالفت با جمهوری اسلامی با اشتراک عاطفی و هم -افتخاریی مژگان نوشته

« هابرابری نابرابر»شود و تصویری واژگون از و نیز وحشت از فروپاشی ایران تعریف می

ساز، گرچه به قلب جمهوری ی مرزنشینِ سرزمین«ما»که کند؛ حال آنرا ترسیم می

گیرد و نه از پایبندی به مخالفت می کند، اما هویت خود را نه از ایناسلامی حمله می

-«مهر»مهدی تدینی که در آن ستمِ طبقاتی هم طبیعی است. کارکرد خاص « ایرانِ»

دقیقاً مواجهه با همین نابرابری است: -تر اشاره کردیمورای صورت مطبوعی که پیش

ن جِرم یی ذاتاً نابرابر او پایدار نخواهد ماند و تثبیت ا«ما»کند که تدینی خوب حس می

تردید در بستر که بی« مهر»بحرانی، محتاج پیوندی درونی است؛ پیوندی از جنس 

که نابرابری شکل نخواهد گرفت مگر با نوعی جبر یا قسمی تربیت ایدئولوژیک. راست آن

شدگان را به خواهد یا مجبور است برای تولید ملت مورد نظرش پیرامونیتدینی می

ای واژه-شود حدس زد که اگر خط فرمان چنین دستورمی وادار کند؛ و« مهر»داشتن 

اش پیش ببریم، چه خواهیم شنید: ببین که من هم از مرگ مهسا را تا منتهای منطقی

ناراحتم. باید به من و به مرکز سوژگی مهر بورزی/ عاشق مرکز باش/ ستمی که بر تو 

ی م کرد/ وظیفهرفته است را فراموش کن و مطمئن باش دوباره استثمارت خواهی

ی خوب، مهرورزیدن به ارباب است. با این وصف طبیعی است که تدینی بخواهد بنده

خواهی به جریان عَلمَ کند: اگر ایران در سیلانِ برابری« سرزمین»را در برابر « ایران»

اند جایی برای تحقق نخواهند افتد، امیال او که حولِ نابرابری اقتصادی شکل گرفته

ی مسکنِ نیروهایی است که چیزی خارج از تناسب قوای سازنده« ن سرزمینای»یافت. 

خواهند؛ مردمانی که روی زمینی مشترک در همسایگی هم را می« ایران»ملت -دولت

« سرزمینی»است؛ « جمهور»زیند. مخاطب مژگان افتخاری همین کثرت، همین می

رود که در مسیر خویش، گریزد و میی تدینی میمورد علاقه« ایران»که از چنگ 

 تبدیل کند. -به اسمی خاص-ای دیگرواژه-را هم به گذر« ایران»

 

 های انتظامطرح«: سرزمین»مقابله با وحشت از . 2.3

نشانگر تلاشی است برای « مهر»و « ایران»حساسیت و دقت تدینی در برآوردن 

زده ی وحشتس تودهاند. پارادوکداند از نظم پیشین گریختهانتظام نیروهایی که می
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( است و هم مجبور است به horrorهمین است: هم وحدتش را مدیون وحشت )

به  بخشیهای انتظامحل در تخیل طرححلی برای مقابله با وحشت فکر کند. این راهراه

( در terrorهای ازجا دررفته را به مدد ارعاب )خواهند بدنرسد که مینتیجه می

ی دولتِ های تخیلی، همواره باید سایهدهند. در پس این طرحهایی تازه جا بچارچوب

ی وحشت )مولد وحدت توده زند خود را محقق کند و چرخهجدیدی را دید که زور می

ی نظم جدید تبدیل را به مدارِ برسازنده«( دیگری»بخشِ ارعاب )انتظام-«(ملت»یا 

  کند.

های فیگور توان در نوشتها میهایی رهای آشکارِ ماهیتِ صوریِ چنین طرحنشانه

نظیر را برای فهمِ حدود تخیلِ هایی بیدیگری دید که حجم انبوه تولیداتش مایه

سیمای »با طرح « شروین وکیلی»دهد. ی مرکزیِ سوژگی به دست میمنطقه

« مهر»و « ایران»تواند به خوبی بر بستر زند که میرا می« ما»ای از یک گرته 70،«پارسی

 یمند کردنِ بدنی است که توانسته از شر چهرهستقر شود. مسأله، چهرهتدینی م

ی پیشین، راهی که در خطوط شکست چهرهبخش پیشینش خلاص شود، یا آنوحدت

ها بندیکمال است. خطوط مستقیم، تقسیمات، طبقهبهبرای رهایی یافته است. جزئیات 

نده از یاد ببرد که مرکز جدید نشیند تا مبادا خوانکه بر صدر می« پارسی»و صفتِ 

 پنهان« پارسی»بودنش در جوفِ صفتِ « شیعه»ای که «مرد فارس»سوژگی کجاست: 

های نزدیک و دور از مرکز سوژگی را شده تا نابرابری تاریخی حاکم بر نسبت سوژه

: یک ی وکیلیعیار؛ که تکامل یا به زبانِ مورد علاقهپنهان کند؛ نه یک دگردیسی تمام

 «.گشتفر»

های انتظام برخلافِ طرح جغرافیایی سرزمینِ مسیرها شبیه صورتِ تخیلی طرح

مراتبی دقیق، خطوط مقسّم صلب و نفوذناپذیر و های معماری است: سلسلهنقشه

ای نشسته است. نباید «واژه-دستور»شده که در هر یک گذاریدقت نامبههایی خانه

آرایش کلی طرح است که حقیقتِ دستوری فریب تمیزی ظاهری واژگان را بخوریم. 

ند. کرا آشکار می« وارستگی»و « پاکیزگی»ای مثل غایت عمومیبههای تروتمیز و واژه

ای پارانویید، ماندالایی برای غلبه بر حس گسیختگی کار تخیلی سوژهها راهچه این طرح

در تبعید،  یا دولتِ« مجلس مؤسسان»درونی باشند و چه نوعی آمادگی برای رؤیای 
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کند. مسأله مخالفت با نشتی، آلودگی و سیلانی است که درون و بیرونِ ماجرا فرقی نمی

سوژه در جریان است و هر ابتکاری برای انتظام یکی از دو سوی درون و بیرون، کاربست 

 71خود را در سوی دیگر هم خواهد یافت.
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 ایم؟ی لازم: آیا میان رمزها گم شدهیک وقفه. 2

 دارم.گریزم؛ اما به وقت گریز سلاحی بر میمی

 71جرج جکسون

گذارد ها نمیها پیچیده است و سرشت مضاعف واژهواژه-ها و گذرواژه-بازی دستور

کنیم نشین شوند. حس میی امید و ناامیدی تهمان در یک سوی دوگانهاحساسات

در  ه ذوب نشده باشد(.پیرامون نشت کرده است )اگر ک-ی مرکزکنندهی تثبیتسامانه

بینیم که روی های ظریف جمهور مرزنشینان را میها، هم خطوط سیاستجریان نشتی

« ناین سرزمی»اندازند و تحرکات اقلیتی گشودگی را به جریان می« مهسا-ژینا»جفتِ 

محور را تشخیص سازند، و هم کوشش نیروهای وحشتجغرافیای مسیرها را می

ی ی دو تودهپیرامونی را بر اساس مواجهه-ای از آرایش مرکزدهیم که شکل تازهمی

که خطرِ این بازتولیدِ نامشابه، زنند. راست آنی مرکزی و پیرامونی طرح میزدهوحشت

این دگردیسی هولناک است که نوشتن متن حاضر را ممکن کرده است و نه صِرف لذتِ 
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هایش حشتی بیفتیم که نشانهی مرزی. اما ما نخواستیم در دام وی منطقهمشاهده

کفند. شپیرامون می-سرعت لابلای انبوه متون واکنشی از هر دو سویِ اکثریتیِ مرکزبه

خواستیم روی سطح زبان، زمینی هرچند کوچک از مسیرها را برای پا سفت کردن 

 نگاری کنیم.خودمان نقشه

واژه، و -هم دستورواژه باشد و -تواند گذردر این مسیر دانستیم که هر نام هم می

های اکثریتی باشد یا خطی از کند جزء ماشینطرز استفاده از واژه است که معین می

ها را پیشاپیش از سرْ نوشته توان سرنوشت واژهخطوط گریز اقلیتی. برای همین نمی

تمام رمزهای گذشته و حال و  73جا است.خواند. اگر بخواهد امیدی باشد درست همین

که رمزهاشان را ها باشند؛ به شرط آنواژه-ی گذرند بخشی از زرادخانهتوانآینده می

ای ی سیاسی درون آنها را بگشاییم. در واقع چارهبگشاییم و راه تنفسی حیاتِ تپنده

گریزم؛ اما می»جز این نداریم. باید حرکت کنیم و حرکتْ همواره متضمن خطر است: 

فاوت گریز خلاق و فرار در تولید همین شاید ت« دارم.به وقت گریز سلاحی بر می

باید هشیاری خود را  74واژه باشد.-های جنگیِ استخراج گذرها، همین ماشینسلاح

حفظ کنیم و خطرات پیش رو را ببینیم. نه امیدی کاذب و نه وحشتی کاذب؛ بلکه 

نگاری خطوطی واقعی؛ هرچند ظریف؛ هرچند نامرئی. آنچه نوشتیم هم نه گزارشی نقشه

شود به سادگی گفت ز یک واقعیت متصلب بلکه نوعی کوشش سیاسی است. میا

ی اذهان سودایی نگارندگان ایم بیشتر ساخته و پرداختهخطوطی که تشخیص داده

-است و محصول نوسان آشکارشان میان مانیا و پارانویا؛ اما مگر نه اینکه تشخیص ریز

معمول، و توان تخیل  های سیاسی محتاج حساسیتی بیش از حساسیتِنوسان

 توان تحقق ویابی خطوط ظریف و نامرئی میهای نابهنگامی است که با بروناتصال

 تصلبشان در آینده را حدس زد؟

جا تلاش ما آن بود که با کاربست تمهیدات مختلف جلوی تبدیل چنین تا این

ت و کوشش رانگاری یا هذیانی زبانی را بگیریم. تأکید مکرر بر خطکوششی به یک خواب

ها، نه از سر ی ما در هر یک از نمونهکردن دستگاه مفهومی مورد استفادهبرای روشن

ازی و سگرفتن ناآگاهی مخاطب، بلکه تلاشی بود برای پرهیز از سادهبدبینی و فرض

ها داشتن پرسشنگهرمانتیزه کردن فرآیندی که ذاتاً با ابهام و مخاطره همراه است. زنده
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 نیست« خانواده»ن تمهیدات است: آیا پشت رؤیای مژگان افتخاری، تصویر هم از همی

گوید ی که امجد امینی می«ایران»و « ملت»گردد؟ آیا آرام به صحنه باز میکه آرام

آیا ایرانِ ابولِ کورکور واقعاً  اش نیست؟ای کهنواژه-گواه انحلال زبان در منطق دستور

ست بخش است یا سیاستی اراستی رهاییبهگوید می اقلیتی است؟ آیا آنچه عبدالحمید

فقط « زمینسر»برای بقا در میدان منافع و تثبیت موقعیت فرادستیِ نسبی؟ اصلاً نکند 

یک کلمه باشد میان انبوه کلمات دیگر؟ هیچ چیز به پایان نرسیده؛ سرنوشت 

گفتن  های ما هنوز معلوم نیست. دقیقاً در همین نقطه است که نوشتن وسیاست

های خود را شود. هر نوشتنی، هر گفتنی، مسیرها و مرکزها، جمهور و تودهضروری می

توده که -ی جمهورواقع پیش روی ما است نه دوگانهبهسازد. آنچه کشد و میمی

ای ناب. ایم نه دوگانهای از این هر دو است. ما با دو گرایش، دو دسته خط مواجهآمیزه

ی جمهوری اسلامی روبروییم که پس از ز.ز.آ و در خارجِ نقشه ما با دو حدِ یک فضا

شدن بیش از پیش قابل رؤیت شده است. کثرتْ حامل هر دو گرایش است؛ هم مرزی

جاست. اگر با احتیاط نگریزیم، اگر تمهیدات شدن؛ و خطر بزرگ هم همینایو هم توده

گرفتار شدن در کابوسِ  های لازم را خرج گشودگی نکنیم، سرنوشتی بهتر ازو دقت

 در انتظار ما نخواهد بود.« وریاون-وریاین»اکثریتیِ 

 

که محتاج انباشت نیرو باشد نیازمند دقت است؛ گشودگی و قلمروزدایی بیش از آن

های مرزنشینی قابل تشخیص است؛ نه واژه-همان دقت، همان ظرافتی که در گذر

ی قطعاتی که نشدهیش از موعد و محاسبهکاری و نه انفجار پخزیدن به دام محافظه

های ناپذیر داشته باشد: تصلب رمزگذاریفروپاشیدنشان ممکن است تبعاتی جبران
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های انتظام، وحدت برآمده از وحشت فروپاشی یا ادغام، و بدتر از همه ی طرحتازه

ی زندگی. رویاروی این خطرات، ساختنِ های مقاومت و ادامهنابودی آخرین مایه

های انتظام را خنثی کند و هم از وحدتِ شود که بتواند هم طرحماشینی ضروری می

محور حول مراکز سوژگی جلوگیری کند. این ماشین باید بتواند فضای وحشت

تر کند؛ یک ماشین را کم« این سرزمین»های تصلب مرزنشینی را حفظ کند و امکان

(؛ ماشین resonanceانی )خوهای هم( علیه ماشینdissonanceناهمخوانی )

واژه برگرداند و امکانِ انسجامِ تحرک را -ها را گذرحفظِ گشودگی؛ خط گریزی که رمز

 تواند از پسای است که میمسئله-ماشین« آزادی-زندگی-زن»گشوده نگه دارد. شعار 

 این کار برآید.

 

 آزادی-زندگی-گذر یا بازگشت رمز: زن.3

چه چیزی را حمل  -فراگیرِ ژن، ژیان، ئازادی برگردانِ -«آزادی-زندگی-زن»

 گرایگشاید که مخالفان مرکزکرد که فراگیر شد و اکنون چه مسیرهایی را میمی

-کند؟ زنکردنش متمایل میجمهوری اسلامی را به مخالفت با آن یا لااقل کمرنگ

خطوط ی دیگری دو چهره دارد؛ یکی قابل تقلیل به آزادی هم مثل هر گزاره -زندگی

ی اول ما با و دیگری گریزان به سوی جغرافیای مسیرها. در چهره« سبک زندگی»

به آزادی سبک « آزادی»زن.  -زندگی -ایم: آزادیحرکتی معکوسِ نام جنبش مواجه

یابد، زندگی به سبک ها تقلیل میی دولت در تمامی عرصهزندگی و کاهش مداخله

ی این آزادی، به ی مشاهدهعنوان منطقهبه« زن»یابد و در نهایت زندگی تقلیل می

 شود.هیئت موجودی اتمیزه و ناتوان از آلایش تمامیت فضای اجتماعی ساخته می

ی شروع «زن»دقیقاً از  -که در متون مرزنشینان دیدیمچنان -ی دوماما چهره 

وی ر شدناقلیتی«: کند؛ چرا که جایی برای او نیست...در انقلاب خانه می»شود که می

های به معنای دگردیسی تمام هویت-57ی انقلاب شدهاین خط مغفول یا سرکوب -زن

پیشین است؛ زن، یعنی خط گریزی که از کوردستان تا تهران « وریاون-وریاین»

-ژینا»نوردد و با سوار شدن روی جفت شود، تمام جغرافیای ایران را در میکشیده می

این قلمروزدایی ناب است که کورد شدن و بلوچ گیرد. حرکت خود را پی می« مهسا
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-آجوئی، زن-زِند-دارد، به خطوط جَنهای ز.ز.آ را زنده نگه میشدن و دیگر شدن

های چالهگذارد سیاهشود و نمیآزادلیق ترجمه می-یاشایش-ازایی و قادین-زیوش

ت اکثریتی خبه عنوان یک برسا «تیاقل»گذارد نمیشدن را بگیرند؛ اقلیتْ جلوی اقلیتی

به « زن»اقلیتیِ  ، قوم بر خلق، و توده بر جمهور غلبه کند، خطِشود دیبازتول یسادگبه

های ی ملتی تازه متشکل از کانوننفع مناسباتِ محلی قطع یا کمرنگ شود و گرته

 محلی وحشت/ارعاب بر آید. 

 د که تنها باخورعیاری گره میبه برابریِ تمام« زندگی»، «زن»در امتداد خط گریزِ 

و مبارزه با تمامی اشکال نابرابری از خانه گرفته تا محله « زن»پیگیری خط قلمروزدایی 

، که فضای آزادِ «آزادی»شود و در نهایت قابل تصور می« سرزمین»و شهر و منطقه و 

ای گشوده که به سوی زندگی و زن بر کند؛ مسألهرا ترسیم می« شدُن»های مسیر

ی سیاسی برای گشودگی دائم، برابری در توانِ تعیین سرنوشت یِ مبارزهگردد و آزادمی

 کند.های قدرت را طلب میکردن دائم کانونو امکان بحرانی

گیرد، هم از آن فراتر بلکه هم در برش می این صورتِ دوم نافی صورت اول نیست؛ 

 ی زندگیدر هر لحظههای نابرابریِ مندرج کند تا مبادا تپشرود و هم چشمْ تیز میمی

 ی دوم استقبضه کند. همین چهره« یک»تمامی به نفع بازآراییِ بهاجتماعی، فضا را 

اش مختلفهای هآبادی و شعب-میهن-گسلد، شعار مردکه وحدتِ آغازینِ جنبش را می

 یی منطقهکند و ز.ز.آ را از صرف مخالفت با جمهوری اسلامی به مدار سازندهرا طرد می

انتظام  هایکند. این فضا است که راه تنفس گشودگان را زیر فشار طرحتبدیل می مرزی

 گشاید.و مدارهای وحشت/ارعاب می

خوانی ز.ز.آ و تشدید آن است: ی دوم، بر ماشینِ ناهمپیشنهاد ما اصرار بر این چهره

 م؟یدار نگه ترنزدیک و نزدیک ئازادی –ژیان -آزادی را به ژن-زندگی-لازم نیست زن

 و ازایی-زیوش-زن آجوئی،-زِند-جَن خطوط روی همزمان را ترجمه هایسیاست نباید

 روینی میدان در را چابهاری دختر نامِ نباید ببریم؟ پیش هم آزادلیق-یاشایش-قادین

مه های ترجی کمان رها کنیم؟ آیا به این ترتیب سیاستاز چله تیری مثل مهسا-ژینا

های گشودگی گشوده شدن دور نگه دارند؟ آیا مسیر-یتوانند ز.ز.آ را از مرکزمی

 یابند؟ ماشین سیاسی زن، زندگی،ای تقلیل میتوده ای از همدلیِمانند یا به پوستهمی

تواند می 75اش دیدیمهای جهانیتا کجا کشیده خواهد شد؟ آیا چنان که در تکرار آزادی
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گان مهسا و سرزمینِ مژ-آیا رمزِ ژینا ؟تر از ایران کنونی را در بر گیردجغرافیایی گسترده

ا به ی ما راین سؤالات، پایان نوشته افتند؟تا میوتکمانند یا از واژه می-افتخاری گذر

کردن باشد و هم گذراندن، و در تواند هم ابزار میخای میزند: هر واژهاولِ آن گره می

 یزیرزمین چه –شده های آزادای، در فشار سیلانای، هر گفتهوضعیت جنبشی هر کلمه

 قرار شدن واژه-گذر و شدن واژه-دستور کشاکش در پیش از بیش -روزمینی چه و

ا ب مواجهه راه تنها بلکه انتخاب یک نه خلاق گریز که است آستانه این در. گیردمی

 «های گذارتبدیل ترکیبات دستوری به مؤلفه» مرگ خواهد بود. راه گریز خلاق، راه 

 «. ها[ استخراج کنیمواژه-ها[ را از آن ]دستورواژه-باید این ]گذر»ست: این ا

واژه. برای دفع خطر -واژه است و هم دستور-نامِ یکایک ما رمز شده است؛ هم گذر

ذره با آزمون و ها را ذرهواژه-های استخراج گذرها باید ماشینواژه-بازگشت به دستور

ز ا بسازیم. به همین خاطر باید با استفادهخطا و در نظر گرفتن تمهیدات مختلف 

های استخراج شما چه هستند؟ ی زن،زندگی،آزادی بپرسیم: ماشینمسأله-ماشین

شوند؟ های استخراج دیگری متصل میشوند؟ به چه ماشینچگونه ساخته می

ی های خاص شما چیست؟ در آستانهواژه-ها و دیوارهای شما کدامند؟ دستورچالهسیاه

گریزید؟ هایی هستید؟ به کدام کثرت مرزی میمحور یا تودههای وحشتثرتچه ک

ها و دیوارها چالهکنید و از سیاهآزادی وصل می-زندگی-های جدید را به زنکدام ماشین

دهید؟ چه ی مرزی را گسترش میها منطقهشوید؟ چگونه با اتصال این ماشینرد می

ک؟ ی کوچیک برنامه اید؟شایش در نظر گرفتهتمهیداتی را برای مقابله با خطرات گ

 ؟«این سرزمین»نامفهوم همزیستی روی -یک طرحِ نامرئی؟ خطوط مفهوم

 

 

 جااین ک:های تاریخی این شعار در بافت جنبشی کوردستان نی ریشهبرای مطالعه 1

 پردازد وسا امینی میمه-شدن ژینایادآوری این نکته لازم است که متن حاضر به زمانِ پس از کشته

ها و و تصلب، و گسست های سرایتهای حرکت شعار ژن، ژیان، ئازادی، سیاستی شیوهمطالعه

ی کوشیم در متنی دیگر به این خط تاریخهای پیشین آن در دستور کار این نوشتار قرار ندارد. میپیوست

 مهم هم بپردازیم.

2 Order-word 

                                                      

https://pjak.net/fa/wp-content/uploads/sites/2/2024/01/%E2%80%8E%E2%81%A8%D8%B2%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%81%A9.pdf
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3 Speech act 

4 Gilles Deleuze, and Félix Guattari.(1988). A Thousand Plateaus. 

London Athlone. P: 79 

5 ibid 

6 codeEn :- «رمز /»code واژه-به معنای دستورالعمل؛ متناسب با دستور 

7 code 

8 Ibid: 110 

9 Pass-word 

10 ibid 

11 Scape- fleeing 

12 flight 

13 Decode 

14 ibid 

15 ibid 

16 Heteronymy هم در مقابل( نامیhomonymy( تعبیر برگرفته از بارت. رولان .)1393 .)درس 

 49چی(. انتشارات نیلوفر. ص)مترجم: حسام نقره

17 Common noun 

18 nom propre - Proper noun 

19 Instantaneous apprehension 

20 Ibid: 35 

 نام چاقوی محسن شکاری21 
نه به « مرکز»ی دهد؟ چگونه تهران از چهرهیواژه شدنِ تهران چگونه رخ م-توان پرسید گذرمی 22

اتش شود که قطعگیری تبدیل میبلکه به بخشی از پازل جغرافیایی زمینی در حال شکل« پیرامون»

هران های این تها و تنشپیوندند؟ ترکیبشوند و به هم میجدا می« ملت-دولت»تکه از پیکر آرایش تکه

 ها است؟چه« پایتخت»و تهرانِ 

( در instantaneous apprehensionو دریافت آنی )« حس کردن»ی اهمیت رهدربا23

گرگ در حکم دریافت آنی یک کثرت ]...[ نه نماینده یا : » -ibid: 32های جنبشی ر.ک فرماسیون
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شوم؛ گرگی میان کنم دارم گرگ میاست. حس می« کنمحس می»معادل ] چیزی دیگر[ بلکه یک 

 «ها[. دسته ]ی گرگی های دیگر؛ در لبهگرگ

 

نترین ماشییناز مهم24  های ا ییک  ب ند  (based-ageمحور )های تولید وضییم مودو م ماشیییِن  یی 
ورت  دا  ر هم میا   تولد و مرگ نب صهمگن و هم« جمعیک»ی حکمرواین را نخسک نب صورت  وژه

ا  این م ولات میی  ِد و نب تِظیم رانطب هِسییییا  ت سیییییم و توزیم من-نزرگسییییا  -نودوا - و ک
ولید همواره  ر حا  نازت بو طب  یکهای تولید دِسییییییییکم  وماین ماشییییییین  ر  ِار ماشییییییین پر از .من

ناری این ماشییییین  معِن خواهد نو .نن«  ولک»ای  ب ندو   آ م ا یییییکل مسییییی لب« ملک»ی مسییییی لب
 هدل خو  ا امب منشو  و نب  ار پِها  من« نسل»ی مهم معمولاً پشیک مسیایلن رهز  نظم مسی لب

« نسییل»های  ییِن پانردا  رو   یب نب اصییط   ی نسییل امکا  تشییتمیی  ایزچب آنکب ذیل مسیی لب
 نا تاریخ  «  و ک»و « نودوا » ر ز.ز.آ یعِن  های  یییییییییییییِن  نردسییییییییییییی ب یییییییییییییوژه و همچِن نسیییییییییییییبک

  رو .گمی  ولک مدر   ر ایرا  از میا  منشکل
25 Devenir (fr.), becoming (en.) 

26 Poisson (fr.); fluke, summer flounder (en.) 

27 Camoufleur (fr.): لقب افسران مسئول طراحی و اجرای استتارهای نظامی. 
28 clandestine 

29 Worlding: برای روانتر شدن متن به »ساختن عالم مشترک« ترجمه شده است. 
30 Ibid: 280 

تیم. این ی اِل هسنوشته« ها و تصاویرشاناندرکنش بدن انقلاب فیگوراتیو زنانه؛» این نکته را مدیون  31

و  ایای و تودههای دستهاند تحلیلی فُرمال از آرایشمتن را باید از معدود متونی دانست که توانسته

 زنانه اش بر بدنِها در موقعیت جنبشی ارائه دهند. با این حال متن اِل بیشتر به خاطر تکیهآمیختگی آن

 وجهت مورد ترکم -جمعیت تراکم و ازدحام شکلِ تحلیل ویژه به –ست و ابعاد تحلیلی آن خوانده شده ا

 .است گرفته قرار

 جااینی اصل مقاله رک: برای مطالعه

ده: اندیشیدن همراه با اِل در تجسد سیاسی همچون آرشیو زن»برای قرائتی جالب توجه از این متن نک  

 جااین در« ی انقلابیزمانه

 

32 minortarian 

https://harasswatch.com/news/2049/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://t.me/enkarmag/324
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33 Becoming minortarian 

34 Ibid: 291 

35 ibid 

36 Ibid: 276 
 جااین 37
 جااین 38

است. آیا سیاستی بر سطح سنگ جاری  ی مهسا لغزیدهی ژینا روی صفحهدر صورتِ سنگ، صفحه

ی رد پاها با بارهشده؟ یا همهْ خیالات نگارندگان است؟ مهم نیست. مسأله دقیقاً بارگذاری هزاران

 ایم.ها سر و کار نداریم؛ ما مفتون خطوط متقاطعسیاسی است.ما با فکتخطوط 
 جااین 39
 جااین 40
 جااین 41
 جااین 42
 -دیگر دلیل هر به چه و طلباصلاح زنانچانه فشار با چه حال –که آزادی مهدی کروبی جالب آن 43

قاً دقی فهمند که مسألهرین بسامدی در سپهر سیاسی نیافت. بازیگران قدرت رسمی نمیتکوچک

 شان.ها است نه نفس آزادیآزادی آن« چگونگی»

 ruptural« )اتحاد در گسست»بندی آلتوسریِ عباس ولی از جنبش ز.ز.آ در قالب برگرفته از صورت44

unity :جااین(. نک 

توان دید وضعیتِ جنبشی نه استثنائی بر تاریخ، بلکه جریانی مداوم است که با به همین ترتیب می 45

ط شکند و خطودر برگرفتن لحظات گسست مختلف نیروهایش از وضعِ موجود، تاریخِ مرسوم را دائماً می

 کند.دار میهقدرتمند ثبات و تصلب اسامی عام را مسأل
 جااین 46

47 Pattee, F. L., & Lovecraft, H. P. (1946). Supernatural Horror in 

Literature. American Literature, 18(2), 175. https: 

//doi.org/10.2307/2920881 

48 Arendt, H. (1976). The Origins of Totalitarianism. Harcourt Brace & 

Company. (Original work published 1951). P: 465-466 

https://www.bbc.com/persian/articles/c2jzxvppp2po
https://ir.voanews.com/a/mahsa-amini-human-rights-iran/7102657.html
https://www.instagram.com/p/DFNQJuzIYna/?img_index=3&igsh=cXIwM3d0c2xjM2tp
https://www.radiofarda.com/a/zahedan-friday-prayer-one-day-before-mehsa-amini-s-anniversary/32594345.html
https://www.bbc.com/persian/articles/c4gpq4z4neqo
https://t.me/sahamnewsorg/121056
https://www.radiozamaneh.com/840610
https://deleuze.cla.purdue.edu/lecture/lecture-01-20/
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49 res publica جمهوری،  ترین ویژگیی شخصی یا گروهی است. مهمعلیه قدرتِ مطلقه

Libertasمهور یا همان ها بر جی اشخاص یا گروه، یعنی آزادی از قید کنترل دیگری و غیاب سلطه

 ی ارباب بر بندگان است.قدرت مطلقه

Mitchell, T. N. (2001). Roman Republicanism: the underrated 

legacy. Proceedings of the American Philosophical Society, 145(2), 

127–137. https: //doi.org/10.2307/1558267 
ی مردم ایرانشهر در اعتراض به جمعه« انم فدای ایرانکردستان، زاهدان/ ج»برای نمونه نک شعار  50

 جااینخونین زاهدان: 
 جااینو  جااینهای جنبش ز.ز.آ نک: ی فهرستی از شعاربرای مشاهده 51
 جااین 52
 همان 53
 جااین 54
 جااین 55
 جااین 56
 جااین 57
ی خونین در شدگان جمعه؛ و در چهلم کشته سراوان،  خاش،  ایرانشهربرای نمونه نک: اعتراضات در  58

  تهرانو  مشهد برای نمونه نک:-دیگر شهرهای ایران
 جااین 59

 
 همان 60
 جااین 61

62 Deleuze, G., & Parnet, C. (2007). Dialogues II (H. Tomlinson & B. 

Habberjam, Trans.). Columbia University Press. 

 جااین63 

 جااین64 

 جااین65 

 جااین66 

 جااین67 

 جااین68 

https://t.me/radiofarda/92540
https://fa.wikipedia.org/wiki/شعارهای_خیزش_۱۴۰۱_ایران
https://content.iranintl.com/womanlifefreedom/symbols/index.html
https://www.aasoo.org/fa/articles/4256
https://www.radiozamaneh.com/736488
https://www.radiozamaneh.com/736488/
https://www.radiofarda.com/a/agents-accused-in-2022-massacre-in-zahedan-sentenced-to-a-maximum-of-10-years-in-prison/33273152.html
https://www.radiozamaneh.com/736488/
https://t.me/radiofarda/92540
https://t.me/radiofarda/92540
https://t.me/radiofarda/92913
https://t.me/radiofarda/92913
https://t.me/radiofarda/92532
https://t.me/radiofarda/92532
https://t.me/radiofarda/92821
https://t.me/radiofarda/92821
https://t.me/radiofarda/92817
https://t.me/radiofarda/92817
https://www.radiozamaneh.com/736488/
https://www.radiozamaneh.com/740430/
https://www.iranintl.com/202209248809
https://www.iranintl.com/202209248809
https://aftabnews.ir/fa/news/800588/روایتی-از-حادثه-تلخ-زاهدانبازداشت-فرمانده-نیروی-انتظامی-چابهار
https://aftabnews.ir/fa/news/800588/روایتی-از-حادثه-تلخ-زاهدانبازداشت-فرمانده-نیروی-انتظامی-چابهار
https://www.radiozamaneh.com/736488/
https://www.radiozamaneh.com/736488/
https://www.radiofarda.com/a/agents-accused-in-2022-massacre-in-zahedan-sentenced-to-a-maximum-of-10-years-in-prison/33273152.html
https://www.radiofarda.com/a/agents-accused-in-2022-massacre-in-zahedan-sentenced-to-a-maximum-of-10-years-in-prison/33273152.html
https://www.radiozamaneh.com/736488/
https://www.radiozamaneh.com/736488/
https://t.me/Garajetadayoni/396
https://t.me/Garajetadayoni/396
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در جغرافیای ایران « عاطفه»و « هیجان»، «توجه»، «تفکر»( برانگیختگی داایناو در متن دیگری ) 69

 :داندایران می« ملت»شدن مهسا را ناشی از وجود به دلیل کشته

 «هیجان»، «توجه»، «تفکر»سوزه. واحدهای ن دنیا، دل هیچ ملتی به حال ملت دیگه نمیدر ای
ای از ایران اتفاقی در جهان ملیه. این واقعیت موجود این دنیاست. وقتی در نقطه« عاطفه»و 

انگیزه، متفاوت از تفکر ای که در ما برمی«عاطفه»و « هیجان»، «توجه»، «تفکر»افته، نوع می
ایه که دربارة رخدادها در دیگر کشورها داریم. چرا؟ این دقیقاً معلولِ و هیجان و عاطفه و توجه

های مفهومِ ملته. ملت چیزی مگر حافظه، احساسات، تفکرات و تعلقات مشترک نیست. ایرانی
کنند، بدشون هم نمیاد بیان های ساله خارج از کشور زندگی میشناسیم که سالزیادی رو می

ی بزنند )یا حتی دوباره در ایران زندگی کنند(، در کشور میزبانشون هم کاملاً جا ایران سر
شون کاملاً معطوف به ایران و رخدادهای «عاطفه»و « هیجان»، «تفکر»، «توجه»افتادند. اما 

باعث این حالت خاصه؟ اتفاقاً موردی « ملت»ایرانه! خب این یعنی چی؟ آیا چیزی جز مفهوم 
ها برای درک این مفهوم ملته. مهسا متولد یک سا امینی یکی از بهترین نمونهیاد مهمثل زنده

های نقطة نسبتاً مرزی بود، اما در کل مرزهای ایران تکانی بزرگ ایجاد کرد. اگر در جهان واکنش
های شدیدی بود که در خود ایران و در میان ها بازتاب واکنشدیدیم، در واقع اون واکنش

  ومده بود.ایرانیان پدید ا
 جااین70
امر -شناختیبیرون یا امر روان-تی در آثار خود به خوبی نشان داده است که تفکیک درونالیاس کانه 71

 کننده باشد. برای نمونه نک: تواند گمراهاجتماعی تا چه اندازه می

 فردی با ساخت اجتماعی قدرت در:  یمورد قاضی شربر و نسبت پارانویا

Canetti, E. (1987). power and survival. In The Conscience of Words 

& Ear Witness (pp. 14–27). Pan Books. https: 

//archive.org/details/conscienceofword0000cane_h1y1 

 و

Canetti, E. (1978). Crowds and power (C. Stewart, Trans.). Seabury 

Press. https: //archive.org/details/crowdspower00cane/mode/2up 

 حت تأثیر او در: های تنسبت پارانویای هیتلر و توده

Canetti, E. (1987). Hitler according to Speer. In The Conscience of 

Words & Ear Witness (pp. 66–91). Pan Books. https: 

//archive.org/details/conscienceofword0000cane_h1y1 

https://t.me/Garajetadayoni/869
https://t.me/sherwin_vakili/15595
https://t.me/sherwin_vakili/15595
https://archive.org/details/conscienceofword0000cane_h1y1
https://archive.org/details/conscienceofword0000cane_h1y1
https://archive.org/details/crowdspower00cane/mode/2up
https://archive.org/details/conscienceofword0000cane_h1y1
https://archive.org/details/conscienceofword0000cane_h1y1
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( 1971آگوست  21 -1941سپتامبر  George Lester Jackson( )23جرج لستر جکسون ) 72

دلار از یک پمپ بنزین محکوم شده و پس از  70نویسنده و فعال سیاسی بود که به جرم دزدیدن 

 بانانو حین تلاش برای فرار به دست زندان 1971شدن، وارد فعالیت انقلابی شد. جکسون در زندانی

ها بان و دو زندانی دیگر هم کشته شدند. )*( او در یکی از نامهکشته شد اما حین این درگیری سه زندان

های توانی ویژگیدر کل در سیاست]ورزی[ من می»نویسد: جولای خطاب به فِی استندر می 28به تاریخ 

که ت دنبال یک تَروقگریزم تمامْممکن است بگریزم؛ اما وقتی مینامعمول شخصیت مرا ببینی. 

! یک موضع قابل دفاع! اصلا برایم پیش نیامده که همینجوری روی زمینْ درازکش بیفتم تا گردممی

 خوانیم: در کتاب هزار فلات، فلات هشتم می«)**( هی کتکم بزنند! خیلی مسخره است!

ها ی خط گریز در کار نیست. چیزی در حیوانات یا آدمچیز خیالی یا نمادینی درباره
های انقطاع»تر از یک خط گریز وجود ندارد. حتی تاریخ هم مجبور است به جای فعال

ی مفروض چه چیزی در در این مسیر پیش برود. در هر لحظه از هر جامعه« منددلالت
ی هاشوند تا علیه سلاحهای جدید ابداع میروی خط گریز است که سلاححال گریز است؟ 

شاید در حال گریز باشم اما حین آن دنبال سلاحی هم »قد علم کنند. سنگین دولت 
گران همه چیزی را در )جرج جکسون(. در راستای خط گریز بود که کوچ« گردم.می

واج گذاشتند. یک وهای جدیدی جُستند و فرعون را هاجمسیرشان جارو کردند، سلاح
ما را همزمان به تواند تمامی خطوط مورد بحث گروه واحد یا حتی یک فردِ تنها، می

ند؛ کها یک گروه یا فرد یکه است که کار خط گریز را مینمایش بگذارد. اما بیشتر وقت
آفریند، به جای آنکه کردن خط ]گریز[، آن را میآن گروه یا فردی که به جای دنبال

 .)***(سازدشود که به دست خود میای میی زندهسلاحی بدزدد، خودْ اسلحه

های کردن دیوارز و گتاری ممیز گریز است از فرار. گریز یعنی دَر رفتنی که با سوراخجکسون برای دلو

هایی که فرار یعنی در رفتن از راهزندان، سوراخ کردن و گسستن مرز داخل و خارج همراه باشد. حال آن

ریزد هم نمی تر در خودِ زندان تعبیه شده: رفتن از درون به بیرون. فرار کردن نظم زندان را بهکه پیش

ی این کشاند و هر آنچه بر گُردهزندان می« درون/بیرون»نظم زندان را به داخل نظم « خارج»اما گریز، 

شود. آزاد تنها به شرط وجود زندان ممکن می-ی محبوسکند.دوگانهمعنی مینظم استوار است را بی

د و کنندان، آزادی و.... را تعریف میهای زندانی، نگهبان زگریز جکسون، گریز از نظمی است که جایگاه

 «.بودنفراری»بودن به نه رفتن از موقعیت زندان

(*) https: //en.wikipedia.org/wiki/George_Jackson_(activist)  

(**)Jackson, G., & Jackson, J. (2006). Soledad brother : the prison 

letters of George Jackson. Lawrence Hill Books. p: 328 

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Jackson_(activist)
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(***)Gilles Deleuze, and Félix Guattari.(1988). A Thousand 

Plateaus. London Athlone. p: 204 

73 https: //deleuze.cla.purdue.edu/lecture/lecture-01-16/ 

های خانوادگی مثلاً زنا با محارم، اختگی، نامه -شود طرفِ آپاراتوس اودیپی گذاشتهر آنچه را که می»

-رغی هایآپاراتوس به تواندمی چیز همه –«( کنم.بابا جون، مامان جون، تعطیلات خوبی رو سپری می)»

 «.است استفاده طرز به بسته چیز همه]...[ هست امیدی همواره که است خاطر همین به.[]..برود اودیپی

74 Deleuze, G. (1977). Nomad Thought. Semiotexte, III(1), 12–21. P: 

20 

آنکه ی انقلابی امروز ما، جستجوی وحدت در مبارزات موضعی است بیدانیم که مسألهوضوح میبه»

نشینی کنیم: ماشین جنگی که های جبارانه یا بروکراتیک حزب یا دولت عقبیدهبخواهیم به سازمان

که وحدت درونی جبارانه را دوباره مستقر  "خارج"گرانه با از نو بنیادگذار دولت نشود؛ وحدتی کوچ

 «نکند.
  جااین در جنبش زنان هند:« ژن، ژیان، ئازادی»برای نمونه نگاه کنید به کاربست  75
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